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 مقدمه

 س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
ي قديم مطرح بوده و به انواع گوناگوني خود را نشان ها زمان شعر و شاعري از مسئللإ
سـرودن شـعر و فصـاحت و ب�غـت      ها عرب در بين صحتي در زمان پيامبر ت.داده اس

، و كـرده  مـي  و هر كس نيز بر عليه افراد مخالف خود شعر سـرايي  ،ده استامري مهم بو
و ما نيز در اينجـا از ايـن    ،شعر و زبان و قلم بسيار مفيد است دهد كه حربلإ مي اين نشان

گوينـد و   مي چونكه خرافيون مذهبي در ايران براي عالم و دنيا شعرايم  حربه كمك گرفته
 اننـد اسـتفاده  از ايـن حربـه تـا بتو    د را اثبات كننـد و خواهند حقانيت خو مي بدين طريق

نبايد باعـث نـاراحتي    سرودن اين اشعار ،نابراينب .كنند مي ها نيز پخش كنند و از رسانه مي
 ايشان شود.

ها و عقايد خـود اشـعاري را سـروده     رف يا دانشمندي مطابق با انديشهاهر شاعر يا ع
 انـد،  ودهبلكه فقـط اشـعاري را سـر   اند  عر نبودهو حتي بعضي از اين افراد صرفاً شا ،است

 ـ   كيم عمر خيام كه در واقـع دانشـمند  همچون ح ر دسـت بـوده ولـي    و رياضـي دانـي زب
و اند  نيز داشته البته هر كدام از شاعران معايبي و ،رباعيات و اشعار جالبي نيز سروده است

درست و حتي سخنان ناو اند  در سرودن اشعار خود بعضي موارد اس�مي را رعايت نكرده
 بگذريم ... اند، سروده و شرك آلود نيز در بعضي مواقع كفرآميز

و در ايـن   انـد،  همانطور كه گفتيم هر كدام از اين شاعران به سبك خود شـعر سـروده  
ار نيـز داراي اشـع   هـ . ق) 672-604( بلخي محمد ميان عارف نامدار مولنا ج�ل الدين
 ريزي يا مثنوي معنوي.تب بسياري است همچون ديوان شمس

چون اشـعار مولـوي بـه    ايم  ما در اينجا مطابق با اشعار اين عارف نامدار شعر سروده 
نيـز   چرخد و كم سـوادترين مـردم   مي طور عجيبي در ذهن همه جا دارد و دهان به دهان

 عينـاً همـان  ام  آورده و حتي بعضي از ابيـاتي كـه   حداقل با بعضي از ابيات او آشنا هستند
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بر ضد خرافات مذهبي است بهتـر و  بنابراين اشعار ما نيز كه  ،است كه خود مولنا سروده
ر گيرد و ممكن است در ايشان اثر كند تـا بلكـه بيشـتر بـه فك ـ     مي آسانتر در دل مردم جا

 تحقيق پيرامون عقايد خود بيفتند.
بيـات شـاعران   و حتي از ااند  البته پيرامون خرافات مذهبي استادان زيادي شعر سروده

نظيـر   بي تا شعرشان اثر بيشتري داشته باشد. مث�ً نويسنده و شاعراند  معروف كمك گرفته
0Fرا بخوانيدها  آن كنم مي توصيه كهاند  استاد عليرضا حسيني نيز اشعار جالبي را سروده

و ، 1
در  ايشان نيز در كتاب خود آلفوس ابيات زير را همچون مولوي سروده است كه اين شعر

 است:وصف تفرقه افكنان شيعه 
ــديم     ــردن آمـ ــل كـ ــراي فصـ ــا بـ  مـ

 

ــديم     ــردن آمـ ــل كـ ــراي وصـ ــي بـ  نـ
 

 مــــا درون را ننگــــريم و حــــال را  
 

ــال را   ــريم و قــ ــرون را بنگــ ــا بــ  مــ
 

و مشابه بـا   مطابق در مقابل خود دارد گرامي بداند اشعاري كه پس لزم است خوانندة
و  مس و ديوان كبير نيز شـهرت دارد اثر مولناست كه به ديوان ش شمس تبريزي غزليات

 شوند. مي كساني كه ديوان شمس را خوانده باشند بيشتر و بهتر متوجه اين اشعار
آن  وام  برده قدمه لإزم به تذكر است كه هرجا اينجانب نامي از شيعهپس از اين م

1Fم منظور تشيع صفوي و شيعيان غاليا نكوهيدهرا 

باشـند نـه شـيعيان     مـي  و مشـرك  2

 ار و سالم.درستك

                                                 
در اين كتاب اشعار خود را نيز و  ،ايشان كتابي نوشته اند به نام آلفوس كه در رد خرافات شيعه است -1

 اند. آورده

غالي از غلو مي آيد و غلو در مورد شخصي يعني صفاتي را كه آن شخص ندارد به او بدهيم، صفات  -2
و غُ�ت در زمان ائمه انواع احاديـث   ،خارق العاده، يا صفات خالق را به مخلوق دادن كه شرك است

چون داشتن علم غيب و معجزات عجيب و امامان نيز هميشه هم ،ساخته اند جعلي را به نام امامان مي
 از اين قشر جامعه بيزار بوده اند، اميدواريم شما دوست غ�ت نباشيد. 
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چنانچه شخصي شيعه باشد و به عقايد منحرف و شرك آلود شيعيان فعلي در ايران 

طور حـتم چنـين شخصـي مـورد      به ،معتقد نباشد و اين عقايد را قبول نداشته باشد

البته چنين اشخاصي در زمـان فعلـي و    است و روي سخنان ما با او نبوده است.احترام 
بينيم كه عقايد شـيعيان كنـوني    مي به طور واضح ستند وامعه كنوني انگشت شمار هدر ج

توانند صورت دهند و  نمي كارينيز  داد افراد روشنفكر و سالمچگونه است و البته اين تع
رسد و هميشه سانسور شده اند. به هر حال روي صحبت ما با  نمي به جاييها  آن اعتراض

2Fمق و غالي استمداحان و آخوندها و دكانداران مذهبي و متعصب و اح

كه از گفتن هـر   1
كنند و چنانچه با شما در جايي خلوت كننـد خواهيـد    نمي گونه شرك و غلوي خودداري

و چه عقايد شرك آلودي دارنـد. ايـن دسـته از     بافند مي ديد كه چه مزخرفاتي به نام دين
دقيقـاً همچـون   هـا   ايـن  ،خرافيون خوارج زمان ما هستند و صـد پلـه از خـوارج بدترنـد    

انتخـاب   ،انعطاف ناپـذيري  ،تعصب و حماقت ،ديد گنجشكي ،ديد تك بعدي ،خوارجند
 ...  نادان و ،تفرقه افكن ،از آيات قرآن گزينشي

 اين شما و اين محفل شيعه: ،پس روي سخن ما به اين اشخاص است

 اين كيست اين؟

  ايــن كيســت ايــن، ايــن كيســت ايــن؟     
 

ــن     ــت ايـــ ــالي ســـ ــيعه غـــ ــن شـــ  ايـــ
 ج

 انكــــار ايــن مگـــــر؟ كفــــر اســـت و   
 

ــن   ـــت ايـــ ـــي ســــ ــا راه گمــراهــــ  يـــ
 

 ايــن كيســت ايــن، ايــن كيســت ايــن؟      
 

ــن     ــت ايـــ ــالي ســـ ــيعه غـــ ــن شـــ  ايـــ
 

 آخونــــــــد را كــــــــرده علــــــــم  
 

 دنبـــــال ماســـــت مـــــالي ســـــت ايـــــن 
 

 آن جل خر را ماند اين، تصوير شر را ماند ايـن 
 

 مرگ و خطر را ماند اين، سنبل بدعتهاست ايـن  
 

 ين، يا بزم شـيطاني سـت ايـن   اين مرگ ظلماني ست ا
 

 اين جان جان كاهيـست اين، يا دوزخ وناريـســت ايـن   
 

                                                 
 البته لزم است قشر حزب اللهي، بسيجي و سپاهي را نيز به اين ليست اضافه كنيم. -1
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 فرمان شـر را مانـد اين، سـوداي خر را مانــد ايـن  
 

3Fآن خارجي 

 را ماند اين، حزن و پريشاني ست ايـن  1
 

 امروز شركيم اي پدر، توبه نـداريم اي پـدر  
 

 از نور رستيم اي پدر، امسال كفرانـي سـت ايـن    
 

 مروز خواريم اي پدر، ديني نداريم اي پـدر ا
 

 در اوج داريم اي پدر، اس�م ناب ماسـت ايـن!!   
 

 بردار بانگ زير و بم، كاين وقـت مداحيسـت ايـن!!   
 

 آتش بزن در روضه ها، كين يوغ حيوانيست اين 
 

 مداح و آخوندست اين
 

 دجــال محبــوب تــوام، قاتــل ايمــان تــوام     
 

 خوند است ايـن مست و پريشان توأم، مداح و آ 
 

4Fهمكار شيطان است اين، با مجلسي

 يار است ايـن  2
 

 نشر خرافات است اين، مداح و آخونـد اسـت ايـن    
 

 چون شاه عباس است اين، ق�ده نـاس اسـت ايـن   
 

 شيطان خناس است اين، مداح و آخوند اسـت ايـن   
 

 يكسو زيارت خواني و يكسو دو صد نفرين و لعن
 

5Fاين هفته وحدت بود  

 ح و آخوند اسـت ايـن  ، مدا3
 

 ســــــــود و زيــــــــان كردســــــــت او؟
 

 دين را دكان كردست اين، مداح و آخوند است اين 
 

 هايش تيره است، او عاشـق رنـگ سـياه    هانديش
 

 مكروه عالم باشد اين، مداح و آخوند است اين 
 

                                                 
ارج امـروزي همـين شـيعيان    خارجي همان خوارج هستند و همانطور كه گفتيم خوارج واقعي و خو -1

 غالي و صفوي و متعصب و گمراه امروزي هستند.

جناب مجلسي سنبل خرافات در تشيع صفوي است و در ايجاد تفرقـه ميـان شـيعه و سـني از هـيچ       -2
ت�شي دري  نكرده است، كتب او همچون بحارالنوار و حق اليقين و حليلإ المتقين مملو از خرافـات  

جلسي براي خرافي شدن و دشمن شدن با اهل سنت بهترين امام است ولـي  و شرك و كفر است و م
اين شخص تفرقه جو و خرافي در ميان علما و آخوندهاي شيعه داراي منزلت بسياري اسـت، چـرا؟   
چون دكان خوبي براي جانشينان خود درست كرده، از نظر ما بهترين لقب براي جناب مجلسي همان 

 رايش گذاشت يعني: مروج الخرافات و حارس البدع.ب /لقبي است كه ع�مه برقعي

كدام وحدت؟ هفته وحدت ايشان خراب كردن مساجد اهل سنت در ايران اسـت، همچـون مسـجد     -3
 شيخ فيض محمد مشهد يا مسجد بجنورد و ...، افراد ساده لوح فريب اين شعارها را مي خورند.
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6Fها چيست اين اين خود زني

 در كله عقلي نيسـت ايـن   1
 

 سـت ايـن  عين حماقت باشد اين، مداح و آخونـد ا  
 

 هر روز اين قصه ست اين درب است و پهلـوي اسـت ايـن   
 

 لعن است و نفرين است اين، مداح و آخونـد اسـت ايـن    
 

7Fسجده كن و چيزي مگو، چون رسم تقليد اسـت ايـن  

2 
 

 مرجع تقليد است اين، مداح و آخوند است اين 
 

 لعن است و نفرين است اين جعل است و تزوير اسـت ايـن  
 

 شك مفـاتيح اسـت ايـن    است اين، بيها ضد  با آيه 
 

 نائب بر حق است اين!، زور است و اجبـار اسـت ايـن   
 

 كرسي دنياي است اين، مداح و آخونـد اسـت ايـن    
 

 با اهل سنت نيست اين، با چين و كوباي است اين
 

8Fدين و سياست است اين 

 ، مداح و آخوند است اين3
 

 هاسـت ايـن   در فكر گنبدهاست اين، پر از زيـارت 
 

 عين خرافات است اين، مداح و آخوند اسـت ايـن   
 

 قبر است و گنبد اين مگر، يا بـدعت و شركيسـت ايـن   
 

 ها باشد اين، مداح و آخوند اسـت ايـن   آن مجلسي 
 

 جهل است و تك بعدي فقط، كله ز مخ خاليسـت ايـن  
 

 آن ابن ملجم باشد اين، شيعه خارجي ست اين 
 

 اي رافضي به رقص آ

9Fوار، اي رافضـي آمد بحار الن

 بـه رقـص آ   4
 

 شد كار مجلسي زار شـرك و ريـا بـه رقـص آ     
 

                                                 
پخش مـي شـود و باعـث وهـن شـيعه مـي شـود         چون قمه زني ابلهانه شيعيان در جوامع بين الملل -1

آخوندها مي گويند فع�ً جايز نيست وگرنه خيلـي هـم از اينكـار متنفـر نيسـتند همچـون رهبرشـان        
 خميني كه مي گفت در شرايط فعلي جايز نيست!!!!

اطاعت كوركورانه از كسي و طلب دليل نكردن از او و در يك كـ�م تقليـد كـردن در اسـ�م وجـود       -2
و هر مسلمان بايد آگاه به اصول و فروع دين خود باشد، طلب علم در اس�م واجب است، تنها ندارد 

 مي توان از مراجع و اشخاص مختلف سوال و تحقيق كرد نه تقليد.
سياست ما عين ديانت ماست!! پس چرا در رابطه با كشـورهاي كمونيسـم    :جالب است كه مي گويند -3

در آنجا فقط به سياست و منافع آن مي چسبيد، لبد اين حقه بـازي  دين خود را در نظر نمي گيريد؟ 
 و يا تقيه كردن است كه جزء دستورات همان مذهب شماست.

(ايستاده با شمشير) به وجود آمدند و جزء يـاران او بودنـد و    روافض در زمان زيد امام قائم به سيف -4
او در پاسخ شيخين را به نيكي يـاد كـرد و    نظر تو در مورد ابوبكر و عمر چيست؟ كه :از او پرسيدند

به همين خاطر ايشان زيد را رها كردند و باعث شهيد شدن او شدند و رفض و رافضي از رها كردن 
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 چوگان شرك ديدي، چـون گـوي در رسـيدي   
 

 عقل و دين به رقص آ از عقل و دين بريدي بي 
 

ــد   ــه آمـ ــد، آواز روضـ ــل آمـ ــان عقـ  پايـ
 

 سيصــد دهــه درآمــد، اي رافضــي بــه رقــص آ 
 

 ظلم و سـتم در آمـد، مهـدي چـرا نيامـد؟     
 

 او، خمـس و طـ� بـه رقـص آ     آمد چو نايـب  
 

 قرآن كجاست تفسير!، از عقـل گشـته اي سـير   
 

 ندبه است كار شـيعه، اي رافضـي بـه رقـص آ     
 

 تا چند كفر باشد؟ وين قبر و سجده باشـد؟ 
 

ــص آ   ــه رق ــرده باشــد؟ اي رافضــي ب ــنم بب  دي
 

 تا چند خمـس باشـد؟ حـق امـام باشـد؟!!     
 

ــص آ     ــه رق ــي ب ــد؟ اي رافض ــدام باش ــر م  فق
 

ــ�د ــته  ق ــره خس ــر تي ــته، از فك  ه اي و بس
 

 بــا جــاه�ن نشســته، بــا جــاه�ن بــه رقــص آ 
 

 مبارك باد!!

 مشرك شده اي مستي، سـودات مبـارك بـاد!!   
 

 از دين و خدا رستي، آنجـات مبـارك بـاد!!    
 

 از امت ديـن دوري، تنهـا خـور و مهجـوري    
 

 تا ديـو و ددان گوينـد: تنهـات مبـارك بـاد      
 

ــروز  ــرك، ام ــيش رو مش ــيطاني  اي پ ــو ش  ت
 

ــاد!!     ــارك ب ــردات مب ــي، ف  اي دوزخ فرداي
 

 كفرت همه جا پر شد چوت گفته حق مر شدُ
 

10Fدرياي سـياهي تـو    

 ، دريـات مبـارك بـاد!!   1
 

ــده از حــوزه    ــه، آن آم ــه و در روض  در تكي
 

ــاد!!    اي ســينه پــر كينــه، غوغــات مبــارك ب
 

 ايـــن گريـــه نـــاداني، از قصـــه ناديـــده    
 

 ت مبـارك بـاد!!  اي شيعه شاه عبـاس، سـادا   
 

 اي راه نكوهيــــده، پژمــــرده و گنديــــده  
 

 پاهــات بلغزيــده، پاهــات مبــارك بــاد!!     
 

 اي منتظـــر غائـــب، زيـــر ســـتم نائـــب    
 

 غم در دل تو حاضر، غمهـات مبـارك بـاد!!    
 

                                                                                                                              
رافضي چه كسي است؟ گفـت: هـركس ابـوبكر و عمـر را      :مي آيد. از امام احمد بن حنبل پرسيدند

ار بوده اند چون هميشه باعث تفرقه و ضـربه  دشنام دهد رافضي است. امامان شيعه نيز از روافض بيز
زدن به اس�م مي شده اند، اميدواريم شما از روافض نباشـيد و فرامـوش نكنيـد دسـتوري از جانـب      
خداوند مبني بر خ�فت ب�فصل حضرت علي نبوده تا ابوبكر و عمر غاصب آن باشند، نه در قرآن و 

 نه در احاديث معتبر چنين نصي وجود ندارد. 
 درياي سياه يا درياي دروغ يا همان بحارالنوار كه بايد گفت: بحارالظلمات. -1
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 نوميد مشو شيطان!!
 

ــد   ــد آم ــد پدي ــيطان!!، كامي ــد مشــو ش  نومي
 

 آن رخنه انـدر ديـن، آن شـيعه رسـيد، آمـد      
 

 اينســان، از محــو همــه ايمــاننوميــد مشــو 
 

11Fكــان فرقــه 

 گمراهــان، از كفــر رســيد، آمــد 1
 

 ابلــيس بـــرون آمـــد، از پـــرده مســـتوري 
 

ــد     ــد آم ــرده بدري ــان را پ ــه ايم ــر ك  آن كف
 

12Fاي شب به سحر برده در مهدي ومهدي تو

2 
 

ــد     ــيد، آم ــيس رس ــنيد، ابل ــدا بش  آن غيرخ
 

 اي دين دو رو گشـته، بـه بـه كـه ريـا آمـد      
 

13Fحقـش اي نائب بر  

 ، بـه بـه كـه دروغ آمـد    3
 

                                                 
ما فرقه اثني عشري هستيم!!، دين اس�م با مذهب سـازي و فرقـه بـازي و     :خود ايشان هم مي گويند -1

فرقه و مذهبي وجود ندارد و تنها دين اسـ�م   صشيعه گري مخالف است و پس از خاتميت پيامبر
جعل شده توسط دكانداران مذهبي، شما مي دانيد چه قدر از ايـن فرقـه هـا داريـم؟      است نه مذاهب

 هفت امامي، دوازده امامي، زيدي، شيخي، بهايي، و صدها فرقه ديگر.
اينكه امامان را همچون خدا صدا زدن و آنها را همه جـا حاضـر و نـاظر دانسـتن شـرك در صـفات        -2

 دن و خواندن من دون االله نيز شرك در عبادت خداست.خداست و دعا به درگاه غيرخدا و صدا كر
امام حسن عسكري فرزندي نداشته و شخصي به نام محمد بن الحسـن العسـكري وجـود نـدارد تـا       -3

نائب بر حق داشته باشد و براي تحقيق درباره اين موضوع به كتب مختلفي چـون بررسـي علمـي در    
ا وليت فقيه نوشته احمد الكاتب يا غائـبِ هميشـه   احاديث مهدي نوشته ع�مه برقعي يا از شوري ت

رجـوع كنيـد. فقـط بـه      ، يا بزرگترين دروغ تاريخ، نوشتلإ شيخ عثمـان خمـيس  غائب نوشته اينجانب
در قرآن كه مهمترين مرجع مسلمين است هيچ آيه اي پيرامون مهدي  اختصار ياد آور مي شويم اولً:

يك از امامان شيعه در قرآن نيست و تمامي آيـات مـورد   صاحب الزمان وجود ندارد و اص�ً اسم هيچ
استناد شيعه با زور احاديث جعلي اثبات شدني است، اين چه اصول مهم دينـي اسـت كـه در قـرآن     
نيست؟ آيا عاق�نه بود كه مث�ً توحيد يا نبوت يا معاد در قـرآن نباشـد؟، ثانيـاً: در احاديـث معتبـر و      

حسن العسكري نيست و كافي است شما احاديث مربـوط بـه امـام    صحيح نيز صحبتي از فرزند امام 
زمان را بخوانيد و م�حظه كنيد اينقدر كه خرافات پيرامـون مهـدي صـاحب الزمـان وجـود دارد در      
موضوعات ديگر چنين نيست، از حديث حكيمه خاتون و تولد مهدي گرفته تا احاديث قيام و ظهور 

فته!!، به هنگام تولد بـه سـجده رفتـه و شـهادت داده و آيـه      او، قبل از تولد در شكم مادرش سخن گ
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ــد   ــزا آم ــين، آن روز ج ــري ب ــت كب  در غيب
 

ــد     ــا آمـ ــالم، از دار فنـ ــه عـ ــي همـ  منجـ
 

 بميريد ،بميريد

ــد   ــه بميري ــن فرق ــد، در اي ــد، بميري  بميري
 

 در ايــن فرقــه چــو مرديــد، همــه نــار پذيريــد 
 

ــيد   ــل مترس ــن عق ــد، و زي ــد، بميري  بميري
 

ــد    ــل بگيري ــه جه ــد، هم ــر آيي ــل ب ــزين عق  ك
 

 ميريــد، بميريــد، و زيــن عقــل ببريــد    ب
 

 كه اين عقل چه سخت است وشما راحت وسيريد 
 

ــد  ــل بميري ــن جه ــد، در اي ــد، بميري  بميري
 

 در اين جهل چو مانديـد، همـه جـور پذيريـد     
 

ــد  ــن خمــس بميري ــد، دري ــد، بميري  بميري
 

 درين خمـس چـو مرديـد، همـه فقـر پذيريـد       
 

 كجاييد؟ ،كجاييد

 جاييـد، كجاييـد؟  اي قوم به حج رفته، ك
 

 كعبـه چــو همينجاســت!!، بياييــد، بياييــد  
 

 اين قبر امام است همه حج و همه دين!!
 

 در كعبـه و مكــه شــما در چــه هواييــد؟!  
 

 يكبـــار از آن راه بـــدان كعبـــه برفتيـــد
 

 صد بار از ايـن راه بـر ايـن قبـر بياييـد!!      
 

 قبر است فقط مشـكل هـر شـيعه نـادان    
 

 م، بدانيد بدانيدقبر است فقط مشكل اس� 
 

14Fزيارات قبور

1 

 روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
 

15Fكـه رود ســوي زيــارات قبـور ايــن بــدنم!!   

1 
 

                                                                                                                              
خوانده!! و خرافات ديگر كه رد پاي غ�ت را به خوبي نشان مي دهد، ثالثاً: امام غائب چه فايـده اي  
دارد؟ امام در اس�م حاضر و در دسترس مردم است، اگر چيزي حجت و دليل باشد بايد در دسترس 

يل روشن در پس پرده چه كار مي كند؟ مث�ً قـرآن كـه حجـت اسـت     مردم باشد، حجت و بينه و دل
هميشه حاضر و در دسترس است و از خطر تحريف به دور است، پيامبران نيز بر قوم خـود مبعـوث   

 اند.   مي شده اند و در برابر مردم حاضر بوده

 اصل اين شعر منسوب به مولناست. -1
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 از نجف آمده ام!!، رفتـنم از بهـر چـه بـود؟    
 

 روم آخـر! نيسـتم در وطـنم !!    به مشهد مـي  
 

 اي خوش آن روز كه پرواز كنم تا سر قبـر!! 
 

 نم!!به هـواي سـنگ قبـرش پـر و بـالي بـز       
 

 گـويم  تو مپندار كه من شرك بـه خـود مـي   
 

 كاين دروس مجلسي رفتـه بـه عمـق بـدنم     
 

ــرا   ــرم زي ــرك بمي ــت در غضــب و ش  عاقب
 

ــخنم     ــام س ــت تم ــين اس ــات عج ــا خراف  ب
 

 مردم ديوانه

 من احمق و تـو نـادان مـا را كـه بـرد خانـه      
 

 دين در پي مذهب شد، اين مذهب ويرانـه  
 

ــي   ــد نم ــس را توحي ــي ك ــهر يك ــنم در ش  بي
 

 هر يـك بـدتر از ديگـر، انـدر پـي افسـانه       
 

 هر گوشه يكـي شـيعه، دسـتي زده بـر سـينه     
 

ــه    ــردم ديوان ــن م ــه، اي ــه و تكي 16Fدر روض

2 
 

 تو جهل و خراباتي دخلت غم و خرجت غم
 

 زين جهل به هوشـياري مسـپار يكـي دانـه     
 

 از خانه برون رفتم، يك شيعه بـه پـيش آمـد   
 

ــه د   ــدم، صــد فتن ــهدر هــر نظــرش دي  يوان
 

 وز نكبــت او مــرده، صــد عاقــل و فرزانــه  شـد  شد و مژ مـي  لنگر، كژ مي چون كشتي بي
                                                                                                                              

و رفتن به كرب� و نجف و مشهد و سوريه اسـت، آن هـم   تنها آرزوي يك شيعه و تنها غم و مشكل ا -1
 به خاطر وجود قبور در آنجا.

برپايي روضه يا عزاداري بدعت است و فراموش نكنيد اين امور به نام خدا و اسـ�م و اهـل بيـت و     -2
اين امور تنها جزء رسوم و فرهنگ ماسـت   :گيرد و شبه محققين ناداني كه مي گويند دين صورت مي

تباه و گمراهي هستند، همه مردم اين امور را نشانه دينداري بسيار و مومن بـودن مـي داننـد در    در اش
و صـحابه بـراي    صو صحابه چنين مجالسي نبوده و هيچگـاه پيـامبر   صصورتيكه در زمان پيامبر

يـا   ،حمزه سيدالشهدا يا حضرت خديجه يا ابراهيم يا حتي پيامبران قبلي شيون و گريه و زاري نكرده
تـابي و گريـه و فغـان     هاي مدينه دسته زنجيرزني به راه نينداختند و حتي در احاديث از بي در كوچه

منع شده و نوحه سرايي را عمل جاهليت دانسته، تنها گريه اي بي اختيار جايز اسـت نـه كـوفتن بـر     
ثوابي ندارنـد  بدن خود يا ايجاد مجالس روضه و عزا و...، پس تمامي اين امور ع�وه بر اينكه سود و 

بلكه حرام هستند و همه بر اين عقيده اند كه امام حسين شهيد شـده و جايگـاه او در بهشـت اسـت     
پس گريه و زاري براي او بي معناست، زماني كه او بـه كمـك احتيـاج داشـت شـيعيانش او را تنهـا       

 ندارد.   گذاشتند و اكنون امام حسين در آن جهان به گريه و زاري شما در اين جهان نيازي 
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 گفتم: ز كجايي تو، تسخر زد و گفـت: اي جـان  
 

ــانه     ــيم ز افسـ ــتان، نيمـ ــيم ز قبرسـ  نيمـ
 

ــد  ــيم لـــب گنبـ ــد، نيمـ ــيم لـــب مرقـ  نيمـ
 

 نيمـــيم مفـــاتيح و نيمـــي همـــه كفرانـــه 
 

 شـرك  نيميم ز مدح و شعر، نيميم ز جهـل و 
 

ــيطانه    ــه ش ــي هم ــر و نيم ــب كف ــيم ل  نيم
 

ــر    ــنت پيغمب ــا س ــن ب ــي ك ــه رفيق ــتم ك  گف
 

ــه!!    ــن ســنت بيگان ــه بنشناســم م ــا ك 17Fگفت

1 
 

دمزنده ب، دم!!!رده شُم 

 زنده بدم، مرده شدُم، خنده بدم، گريه شدُم!!
 

 مذهب شرك آمد و من شـيعه ديوانـه شـدم    
 

 ديده كور است مرا، عقل چو قير اسـت مـرا  
 

 وبـه ديـر اسـت مـرا، بـدعت پاينـده شــدم      ت 
 

 گفت كه گمراه نئـي، ليـق ايـن فرقـه نئـي     
 

 رفتم و گمراه شـدم، ليـق ايـن فرقـه شـدم      
 

 گفت كه تو گريه نئي، روضـه و تكيـه نئـي   
 

ــدم    ــده ش ــه پاين ــداح شــدم، گري ــتم و م  رف
 

 گفت كه تقليد بكن!، اين همـه تاييـد بكـن!   
 

 شـدم مغز شدم، پيش رخش بنـده   رفتم و بي 
 

 ام!! دين شده بي

 تر ازين خـواهم!!  دين ام ليكن بي دين شده بي
 

 گويم، من جهل چنـين خـواهم!!   با عقل تو مي 
 

18Fخواهم، من نور من عقل نمي

 خـواهم!!  نمي 2
 

 مــن مــذهبي افتــاده بــر روي زمــين خــواهم!! 
 

ــن     ــام م ــت زم ــن، بگرف ــيح م ــو قب  آن دي
 

 خواهي گفتم كه همين خواهم! گفتا كه چه مي 
 

 خواهم تا گريه كنم هر شب!! در روضه همي
 

 در سي دهه اين سال، من غصه و غم خواهم!! 
 

 راهي دگر است اين ره  در هر طرفش صد چـه 
 

19Fزين جهل يقيني من، آن حـق يقـين   

 خـواهم!! 3
 

 

                                                 
 در ايران اگر خواستيد سنت پيغمبر را اجرا كنيد وهابي مي شويد. -1
 منظور از نور آيات قرآن است. -2

 حق اليقين نام يكي ديگر از كتب ضاله مروج الخرافات مجلسي است.منظور  -3
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 كند!! مي شيعه سلامت

 كنـد  كند، پنهان خيانـت مـي   شيعه س�مت مي
 

20Fكند اندر ظواهر وحدت و در پرده لعنت مي 

1 
 

 دهـد  دهد يك لحظه خنجـر مـي   ات شر مي يك لحظه
 

 دهد يك لحظـه بـردارت كنـد    يك لحظه دستت مي 
 

 گه آن بود گه اين بود، پايان يك رنگـي بـود  
 

 كنـد  ليكن بدين تزويرها مقبول و رامت مـي  
 

 اي بـاخود نشـين   خامش كن وخلوت گزين درگوشـه 
 

21Fپخته سخن گويي ولي، گفتار زندانت كنـد  

2 
 

22Fسيران بلاييما

3 

 مـــا در ايـــن فرقــــه اســـيران ب�يــــيم   
 

 كس نيست چنين جاهل و بيچاره كـه مـاييم   
 

ــينيم!!   ــات نش ــنج مناج ــه در ك ــري ده ك  قب
 

ــيم    ــر آي ــاتيح ب ــرد مف ــر گ ــه ب  شــركي ده ك
 

ــرابيم   ــتان خ ــه مس ــل صــ�حيم و ن ــه اه  ن
 

 ايمان نه و قرآن نه، چـه قـوميم و كجـاييم؟    
 

 م!!غـــالي وشـــانيم كـــه از شـــرك نترســـي
 

ــاهيم    ــر و گن ــر از كف ــفتانيم و پ  مشــرك ص
 

ــود     ــا ب ــرك و ري ــو از ش ــا چ ــيدن م  ترس
 

 اكنــون ز چــه ترســيم كــه در عــين ريــاييم!! 
 

 ما را نه غم دين و نه ايمان درسـت اسـت!!  
 

ــاريم!!    ــتاق بح ــدعت و مش ــه ب 23Fداراي هم

4 
 

                                                 
عـن  آخوندها به مردم مي آموزند كه در مقابل اهل سنت به خاطر حفظ وحـدت ابـوبكر و عمـر را ل    -1

نكنيد و چنانچه خيلي معذب بوديد در دل خود لعن و نفرين كنيد!! يـا در جاهـايي كـه اهـل سـنت      
وجود ندارند علني هم مي توانيد لعن كنيد يا زيارت عاشورا بخوانيـد!!، اينجاسـت كـه بايـد گفـت:      

 آفرين بر تو روحاني صفوي!!!  

چه شما خواستيد فريضـه دينـي امـر بـه     ديانت ما عين سياست ماست، ولي چنانآخوندها مي گويند:  -2
معروف و نهي از منكر را در حوزه سياست بكار بگيريد ديگر ديانت عين سياست نيست و شما ضد 

ش كـن و  ودين، ضد وليت فقيه، مرتد، محارب با خدا و مفسد فـي الرض مـي شـويد، پـس خـام     
 خلوت گزين.

 اصل اين شعر منسوب به مولناست. -3

 بحار همان بحارالنوار است. مشتاق بحاريم: -4
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 زهي شرك كه ماراست!!

 زهي شرك، زهي شرك كه ماراست خـدايا! 
 

 خوبست وچه زيباست خـدايا!  چه نغزست وچه 
 

 !چه گرميم چه گرميم ازين شرك چو خورشيد
 

 چــه پيــدا، چــه پيــدا، چــه پيداســت خــدايا! 
 

 زهي شرك، زهـي كفـر، زهـي بـاده مـداح     
 

ــدايا!    ــت خ ــان را بياراس ــان را و جه ــه ج  ك
 

 ز هر كوي، ز هر كوي يكي روضه و مـداح 
 

 دگـر بـار، دگـر بـار چـه غوغاسـت خــدايا؟       
 

 ست، نه زنجير همه بسته چـراييم؟ نه دامي 
 

 چه بندست؟ چه زنجير؟ كه بـر پاسـت خـدايا؟!    
 

 ز تقليد و ز جهل است كه اينطـور اسـيريم  
 

 ز مــداح و آخونــد اســت همــه كفــر، خــدايا 
 

ــد    ــا زار نگردي ــه ت ــيد ك ــيد، بكوش  بكوش
 

 كه شيعه گرفت است چـپ و راسـت خـدايا    
 

 شيعه بدنام

 بـر بـام مـا   روي  اي شيعه بدنام ما، بـد مـي  
 

 اي درشكسته دين ما، اي بردريـده جـان مـا    
 

 اي ظلم ما، اي زور ما، اي ملـت مظلـوم مـا   
 

 اي كفر ما، اي شرك ما، اي واي بر ايمان مـا  
 

 در گل بمانده عقلتان، بر باد رفـت ايمانتـان  
 

ــ�متان    ــر اس ــداحتان، اي واي ب ــش م  از آت
 

 رسد مي جمع پستان

ــي     ــتان م ــع پس ــدك جم ــدك ان ــ ان  ندرس
 

 رســـند انــدك انـــدك قبـــر پرســتان مـــي   
 

 مهـــر پرســـتان، پـــول پرســـتان در رهنـــد
 

ــي    ــر دوزخ مــ ــان از قعــ ــند غاليــ  رســ
 

ــرك   ــر و ش ــان كف ــن جه ــدك زي ــدك ان  ان
 

ــي    ــتان مـ ــد و نيسـ ــتان رفتنـ ــند هسـ  رسـ
 

 آن دكانـــداران همـــه از پـــول خمـــس   
 

 رســــند  فربهــــان و تندرســــتان مــــي   
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24Fاصلشــان عــدل اســت  

 و دائــم ظالمنــد 1
 

ــاي   ــي حرفهـ ــي مـ ــت و واهـ ــند مفـ  رسـ
 

25Fبت عيار

2 

 هر لحظه به شـكلي بـت عيـار بـر آمـد     
 

 ديــــــن بــــــرد و نهــــــان شــــــد 
 

 هر دم به لباس دگر اين شـرك بـر آمـد   
 

ــد    گــــــه پيــــــر و جــــــوان شــــ
 

 گاه به شكل سـنگ قبـوري بـه در آمـد    
 

 دل بــــــــرد و نهــــــــان شــــــــد 
 

 گه گشت آخوند و بـه دل عـام در آمـد   
 

ــد    ــان شـــ ــت و نهـــ ــل رفـــ  عقـــ
 

 ـ  ن تُـرا بـرد چـه آسـان    آخوند شد و دي
 

ــت   ــون بخــــــ ــداح نگــــــ  مــــــ
 

 مي گشت دمي چند بر اين روي زمين او
 

ــات  ــر خرافـــــــــــ  از بهـــــــــــ
 

ــد   شــيعه شــد و ديــن خــدا را عــدو آم
 

 غــــــــــــواص خرافــــــــــــات  
 

 آخونــد شــد و بــر صــفت مــار در آمــد
 

ــد    ــان شــــ ــرك عيــــ ــا شــــ  بــــ
 

 رفـت  آمد و مي بالجمله هم او بود كه مي
 

ــدي   ــه ديــــ ــرن كــــ ــر قــــ 26Fهــــ

3 
 

 ـ   ت منحـوس در آمـد  تا عاقبت ايـن دول
 

ــد    ــان شــــ ــه فغــــ ــران بــــ  ايــــ
 

 شمشير به كف آمد و نسل صـفوي شـد  
 

ــني  27Fشـــــــــد قاتـــــــــل ســـــــ

1 
 

                                                 
تعيين اصول دين تنها با خداست و به دست هيچ كس نيست و چه كسي عدل را جـزء اصـول ديـن     -1

كرده؟ خداوند صفات ديگري چون سميع و بصير بودن و عالم و توانا بودن نيز دارد پـس چـرا آنهـا    
. علت وجود عدل در مذهب آن صفات ديگر مهم نيستند :جزء اصول دين نيستند؟ و نمي توان گفت

شيعه به خاطر وجود اشاعره بوده كه عدل را جزء صفات نمي دانسته اند و شيعيان در آن زمان بـراي  
 اينكه در برابر اشاعره متمايز شوند عدل را جزء اصول مذهب خود كردند.

 اصل اين شعر منسوب به مولنا مي باشد. -2
در نشر احاديث جعلـي مـي كوشـيده انـد و البتـه دولتهـاي        اطراف امامان غ�ت و كذابين بودند كه -3

رافضي نيز بر سر كار آمدند همچون دولت منحوس صفويه كه ايران را هزار سال به عقب برگردانـد  
 و همين جمهوري به اصط�ح اس�مي كه دنباله رو همان صفويه و افكار پوچ مجلسي است.
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 گفـت انـاالكفر   ني ني كه همو بود كه مي
 

 در روضـــــــــــــه مـــــــــــــداح 
 

ــان  ــد و زوزه كشــــ ــداح شــــ  مــــ
 

ــد    ــين شــــ ــه يقــــ ــادان بــــ  نــــ
 

ــد   ــر آم ــه انكــار ب ــود آنكــه ب ــد ب  آخون
 

 ابلـــــــــيس زمـــــــــان شـــــــــد 
 

ــالي   ــه غـ ــر انديشـ ــد مروجگـ 28Fآخونـ

2 
 

 ز دوزخيـــــــــــــان شـــــــــــــدا 
 

 مومن سخن كفر نگفتـه سـت و نگويـد   
 

 منكــــــــــــر  نشــــــــــــويدش  
 

 فرقه زشت

ــن   ــت مـ ــه زشـ ــيد آن فرقـ ــاز رسـ  بـ
 

29Fويرانـــي ايـــن ديـــن و فـــرداي مـــن  

3 
 

ــن   ــمان مـ ــت چشـ ــرش ظلمـ  در نظـ
 

ــن     ــان مـ ــوي ايمـ ــد سـ ــت آيـ  عاقبـ
 

ــرم  ــدا از ســ ــن خــ ــن ديــ  دور مكــ
 

 اي تــو شــده هــر دو جهــان اهــرمن     
 

                                                                                                                              
سماعيل صفوي از اهـل سـنت بودنـد كـه بيشـتر حنفـي و       مردم ايران تا قبل از ظهور صفويه و شاه ا -1

شافعي مذهب بودند و صفويه با قتل عام ايشان و به زور شمشـير مـذهب مسـخره اثنـي عشـريه را      
تحميل نمود و البته چون امپراطوري عثماني كه سني بوده اند مي رفـت تـا اروپـا را تسـخير كنـد و      

غرب آمدند و ايـن دولـت رافضـي صـفويه را در     انگليس و  ، مسيحيت در خطر نابودي قرار گرفت
پشت جبهه عثماني تشكيل دادند تا با ايجاد جنگ شـيعه و سـني ايـن امپراطـوري تضـعيف شـود و       
مسيحيت نجات يابد و براي همين شاه عباس به ارامنه ارادت خاصي داشته و محله جلفـاي اصـفهان   

كه بـا آنهـا شـراب نوشـيده و گفتـه مـن هـم         را به آنها داده و در سفرنامه برادران شرلي مي خوانيد
 عيسوي مذهب هستم.

علي خداست، اينكـه ديگـر غلـو نيسـت بلكـه       :آخوندها غلو را تنها در اين مي بينند كه شما بگوييد -2
بالترين درجه كفر و شرك است، شيعه پس از صدها سال تحقيق و تفسـير و كوشـش تـازه متوجـه     

اي خدا بگذارد، بايد به اين همـه هـوش و اسـتعداد فـوق العـاده      شده نبايد علي و اهل بيت را به ج
آفرين گفت. آخوندها بايد بفهمند دادن صفاتي چون علم غيب، معجزات، نزول جبرئيل و فرشـتگان  

 بر امامان از انديشه غ�ت است.
 فرداي من: فرداي قيامت. -3
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ــر   ــش نگـ ــاي دروغـ ــش دريـ 30Fجوشـ

1 
 

ــي   ــن م ــل م ــه ســوي عق ــر لحظ  رود ه
 

 حــق امــام و خمــس و نائــب ببــين    
 

 مــي رود هــر لحظــه ســوي جيــب مــن  
 

 دشــــمن اهــــل ســــنت و مســــلمين
 

 كـــرده پـــر از تفرقـــه ايـــران مـــن     
 

ــي   ــون مجلسـ ــاهلي چـ ــب جـ  از كتـ
 

ــن     ــ�م مـ ــده اسـ ــه شـ ــرق خرافـ  غـ
 

ــا دكــان      ــر ج ــدا را شــده ه ــن خ  دي
 

ــن    ــراه مـ ــه گمـ ــذهب و فرقـ ــن مـ  ايـ
 

 ــ ــن فرقـ ــتم ازيـ ــت بشسـ ــندسـ  ه مـ
 

31Fچونكــه محمــد شــده الگــوي مــن     

2 
 

 به مناسبت ورود خميني به ايران

ــد    ــه آم ــي مطلق ــد، ول ــي آم ــد، ول ــي آم  ول
 

ــد   ــرا آم ــد، دروغ و افت ــد، دروغ آم 32Fدروغ آم

3 
 

 جفا آمد، جفـا آمـد، ز قـم و جمكـران آمـد     
 

33Fخيال آمد خيال آمد، رخش بر روي ماه آمـد  

1 
 

                                                 
 الخرافات. درياي دروغ، بحار كذب و دروغ، بحارالنوار تحفه اي از مروج -1

   ﴿ :21ســوره احـــزاب آيـــه  -2                      

          ﴾  »    به راستي كه براي شما و براي كسي كه به خداونـد و روز بـاز پسـين

 .  »د را بسيار ياد مي كند، در پيامبر خدا سرمشق نيكويي است(و ايمان) دارد و خداون اميد

 ﴿ آمده: 18در سوره هود/ -3              ﴾ » و كيست ستمكارتر از كسي

. وجود امام زمان از قرآن و احاديث صحيح ثابت شدني نيست پـس شخصـي   »كه بر خدا دروغ بندد
اوست در واقع به خدا افترا زده چون معتقد است اين امامـت از اصـول مهـم دينـي     كه مدعي نيابت 

است كه دستور آن از جانب خدا بوده و غائب شدن مهدي و بودن ولي فقيه و بقيه مزخرفات ديگـر  
در صورتيكه جانشيني ب�فصل علي از جانب خدا و نـص بـراي    ،همگي از نصوص دين اس�م است

پايان هم وليت مطلقه فقيه از كتاب و سنت ثابت نمي شوند. فراموش نكنيـد   فرقه اثني عشريه و در
اين اصول عقايد قابل قياس با بعضي از فروعي نيست كه در بين فرق اس�مي متفاوت است، شما به 

 نام مهدي و امامت و وليت، حكومت مي كنيد و صدها شرك را طبق اين عقايد رواج مي دهيد. 
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 عدو آمـد، عـدو آمـد، عـدو ديـن حـق آمـد       
 

 آمد، بسـيج آمـد، بسـيج گوسـفند آمـد      بسيج 
 

 كجا آمد كجا آمد؟ كز اينجا خود نرفتـه سـت او  
 

 به جـايش گمرهـي ديگـر ولـي مطلقـه آمـد       
 
 

ــد  ــد، عــدو ســنيان آم ــد، عــدو آم 34Fعــدو آم

2 
 

 جدا آمـد، جـدا آمـد، جـدا از مسـلمين آمـد       
 

غرور آمد، غرور آمـد، مـن و مـن مـن كنـان      
ــد 35Fآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

36Fمجلسـي آمـد  امام آمـد، امـام آمـد، ز نسـل      

4 
 

ــد   ــيعيان آم ــه ش ــد، فقي ــه آم ــد، فقي ــه آم  فقي
 

 وقيح آمد، وقـيح آمـد، ز قـرآن او جـدا آمـد      
 

 رفيق آمد، رفيق آمد، رفيق روس و چين آمـد 
 

37Fسياست عين دين آمد، ديانت عين كين آمـد  

5 
 

38Fعزا آمد، عزا آمـد 

 ، ز هـر كـويي صـدا آمـد    6
 

 فغــان آمــد، فغــان آمــد، فغــان و كــرب� آمــد 
 

 مد، شهيد آمد، شهيد از جنـگ او آمـد  شهيد آ
 

 آمد لجوج با عقد صلح آمـد  لجوج آمد لجوج 
 

 فريب آمد، فريب آمد، فريب و خدعه ها آمد
 

 دروغ آمد، دروغ آمد، تقيـه اصـل ديـن آمـد     
 

 قبور آمد، قبور آمـد، قبـور اهـل شـرك آمـد     
 

 ضريح و گنبد زريـن بـه سـوي آسـمان آمـد      
 

 به مناسبت ورود خميني

ــي   آب زن ــام م ــه ام ــين ك ــد راه را ه ــد ي  رس
 

 رســد مــژده دهيــد خــام را، بــوي جفــا مــي 
 

ــاه را  ــار را، آن رخ در مـــ ــد يـــ  راه دهيـــ
 

ــي   ــدام م ــل م ــاه او، جه ــز رخ در م  رســد ك
 

                                                                                                                              
عكس خميني در ماه پيداست و كسي هم جـرات نداشـت    :ردم ساده لوح مي گفتندپس از انق�ب م -1

 منكر آن شود.
جالب است اگر در يكي از كشورهاي اهل سنت جهان به مسجد شـيعيان تـوهيني شـود يـا درب آن      -2

پلمپ شود تمام رسانه هاي ايران آنرا در بوق و كرنا مي كنند ولي در مـورد تخريـب مسـاجد اهـل     
 يران چيزي نمي گويند.سنت در ا

 من.... من توي دهن اين دولت مي زنم، من ف�ن مي كنم، من، من، من، من دولت تعيين مي كنم، -3

 خميني طاقت نداشت كسي به استادش مروج الخرافات مجلسي نگاه چپ بكند.  -4
 ديانت عين كين آمد: كينه از صحابه پيغمبر، كينه از اهل سنت و كينه هاي ديگر. -5

 عزا عزاست هر روز، روز عزاست هر روز، خميني رافضي صاحب عزاست هر روز. -6
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 اي سـت در سـرمان   خاك شدست مغزمان غلغلـه 
 

 رسـد  دمد، وعده پوچ مـي  خواب و خيال مي 
 

 رسـد  رود، دين به كناره مي عقل به خواب مي
 

 رسـد  رود تا بـه سـما مـي    رك و خرافه ميش 
 

ــي ــه م ــر خراف ــي تي  رود رود، ســوي نشــانه م
 

 رسـد  ايم پس؟، كفـر ز راه مـي   ما چه نشسته 
 

 به مناسبت ورود خميني

ــد   ــا آم ــن رب ــام دي ــد، ام ــام آم ــد، ام ــام آم  ام
 

 ها آمد خوش و سرسبز شد شيعه امام خدعه 
 

 ز مومن بشنو اي شيعه كه مـومن ديـن حـق دارد   
 

 ه دين ناب خود بنگر، كه پر شرك و ريـا آمـد  ب 
 

 به گوشش ابلهان گويند كه يار عقـل وديـن آمـد   
 

 وليكن عاق�ن گويند: خراب عقـل و ديـن آمـد    
 

 مكدر شد همه عالم، همه كبـر و غـرور آمـد   
 

 سپيد است روي هيتلر چون، ولي مطلقه آمد 
 

39Fبه نص دين هجوم آمد، براي نص جهاد آمد

1 
 

 سـد آمـد، امـام مطلقـه آمـد      براي حج چـو  
 

 براي خر چو بت آمد، رخ نحسش به ماه آمـد 
 

 امام جنـگ و كـين آمـد، ولـي مطلقـه آمـد       
 

 به كفرستان ظلم و جهل، به امر مجلسـي آمـد  
 

 عــزا و خــودزني آمــد، امــام كينــه هــا آمــد  
 

 عــدو ســنيان آمــد، رفيــق مجلســي آمــد     
 

ــد    ــه آم ــام تفرق ــد، ام ــلمين آم ــكاف مس  ش
 

 كتاب او، دعاي شرك و كفر آمد مفاتيح است
 

 خرافه با جنـون آمـد، مفـاتيح الجنـون آمـد      
 

 ز هر برگي نـدا آمـد، كـه ديـن را آفتـي آمـد      
 

ــد   ــره هــا آم ــام ب  شــبان هــر بســيجي او، ام
 

 خروج آمد خروج آمد، خروج از دين حـق آمـد  
 

ــد  40Fوارج رو ســپيد آم

ــد 2 ــام خــارجي آم  ، ام
 

 بـر ببين كان شـيعه گويـا بـر آمـد بـر سـر من      
 

41Fكه اي ياران روح االله، امامم چون خدا آمـد  

1 
 

                                                 
ولي فقيه مي تواند طبق مصالح خود يا با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظـام در برابـر نصـوص     -1

ديني اجتهاد كند، مث�ً حج خانه خدا را به مدت سه سال تعطيل كند همانطور كـه خمينـي اينكـار را    
اهل سنت را تخريب كند چون تشخيص داده مسجد ضرار است، البته امامزاده هـا   كرد يا مسجدي از

و مسجد جمكران و صدها مكان ترويج شرك مشكلي ندارند و نبايد تخريب شـوند و فقـط مسـجد    
 خوانند نه مفاتيح الجنون.  اهل سنت بايد تخريب شود چون در آن تنها قرآن مي

را سـپيد   خـوارج واقعـي هسـتند و روي خـوارج زمـان علـي       همانطور كه قب�ً نيز گفتيم ايشان -2
 اند. كرده
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 چنان كفرم!!

ــروز     ــن ام ــرم م ــان كف ــرم، چن ــان كف  چن
 

ــروز     ــن ام ــتم م ــرون جس ــ�م ب ــه از اس  ك
 

ــد    ــاطر نيايـ ــه در خـ ــري كـ ــان كفـ  چنـ
 

 چنانســــتم، چنانســــتم مــــن امــــروز    
 

ــتم   ــرك رفـ ــان شـ ــا همرهـ ــر بـ ــه كفـ  بـ
 

ــروز    ــن ام ــنم م ــن دي ــه اي ــه صــورت گرب  ب
 

ــل   ــوش عق ــرفتم گ ــل  گ ــتم: اي عق  و گف
 

ــروز      ــن ام ــتم م ــو وارس ــز ت ــرون رو، ك  ب
 

ــن    ــويش از م ــت خ ــل دس ــوي اي عق  بش
 

ــروز    ــن امـ ــتم مـ ــذهب بپيوسـ ــه در مـ  كـ
 

 نمــــي دانــــم كجــــايم ليــــك، مرتــــد 
 

ــروز!   ــن امـ ــتم مـ ــدر او هسـ ــامي كانـ  مقـ
 

ــد    ــوم آمـ ــورم معلـ ــارات قبـ ــون زيـ  چـ
 

ــروز!!     ــن امـ ــزارم مـ ــه بيـ ــر از كعبـ 42Fدگـ

2 
 

 بيامـــــد بـــــر درم آيـــــات قـــــرآن   
 

ــروز   ــن امـ ــتم مـ ــر او بسـ ــتي در بـ  ز مسـ
 

 درون شو اي غم و كينه!!

 آيـد  درون شو اي غم و كينه، دلـم بيمـار مـي   
 

 آيـد  تو هم اي دين زمن گمشو كه عقلم زار مي 
 

 نگويم شيعه را مشرك كه از مشرك گذشـت سـت او  
 

43Fآيـد  مرا از فرط شرك او، ز مذهب عار مـي  

1 
 

                                                                                                                              
 همچون حاج محمد رضا آقاسي شاعر گمراه انق�ب كه چنين سروده: -1

ــتيد!!    ــلمان نيســ ــين دارم مســ ــن يقــ  مــ
 

ــتيد!!    ــان نيسـ ــت فرمـ ــي را تحـ ــون ولـ  چـ
 

 در جواب اين شاعر چاپلوس بايد گفت:
ــتيد   ــلمان نيسـ ــين دارم مسـ ــم يقـ ــن هـ  مـ

 

ــدا   ــون خـ ــتيد   چـ ــان نيسـ ــت فرمـ  را تحـ
 

 

بارها از زبان يك شيعه شنيده ام كه مي گويد: اگر به كرب� بروي ديگر مكه را دوست نداري و فعـ�ً   -2
بيا و برو كرب� و مكه را بگذار براي بعد، كرب� بهتر است!!! و آن خوشحالي و وجدي را كـه هنگـام   

نيستند و برعكس هر موقع از حج بر مي گردنـد  بازگشت از عراق دارند در مورد حج و مكه اينگونه 
ناراحت و عبوس هستند كه چرا آنجا در دست اهل سنت است و نمي گذارند ما هر كاري دلمان مي 
خواهد انجام دهيم، قبور و در و ديوار را ببوسيم!!، روي قبرستان بقيع گنبد و بارگاه بسازيم!!، مفاتيح 

 ك ك�م چرا نمي گذارند مشرك باشيم؟!!  و دعاهاي شرك آميز بخوانيم!! و در ي



 25  محفل شيعه

 يريـد مسلمانان، مسلمانان، مسـلماني ز سـر گ  
 

 آيـد  كه شرك از شرم اين فرقه، مسلمان وار مـي  
 

 برو اي كفر كه اين ظلمت ز حد كفر بيـرون شـد  
 

 بــراي عــالم اســ�م، ازيــن فرقــه خطــر آيــد 
 

 در و ديوار اين شيعه، پر است از غصه و كينه
 

 همه فكرش فقط اين است كه مهدي از غيـاب آيـد   
 

44Fهمه افكـار حـزب االله، شـده يـاري روح االله    

2 
 

 براي حزب شيطان هم، امامي از نجـف آيـد   
 

 خدا و قرآن

ــرآن    ــدا و ق ــام خ ــان ن ــبم ناگه ــت: ل  گف
 

ــان      ــر ده ــرا ب ــت م ــي، كوف ــد آن رافض  آم
 

 گفت كه مومن منم، مـذهب بـر حـق مـنم    
 

 حضرت چون من شهي، جـان خـدا و قـرآن    
 

 هست خدايم علي، دين من است آن ولـي 
 

 در دل مـن هــر زمــان، هسـت ز مــول نشــان   
 

ــاكر او  ــادم و چـ ــوكر او، خـ ــده و نـ 45Fبنـ

3 
 

 ذكر من است هر زمان مهدي صاحب الزمان! 
 

ــي    ــب مجلس ــا كت ــرم، ب ــا و ذك ــرق دع  غ
 

 پــاي پيـــاده آيــم، بـــه مســجد جمكـــران    
 

 نائـــب بـــر حـــق او، صـــاحب ايـــران او
 

 مي روم پـا بـوس او، بـه شـهر قـم و تهـران       
 

                                                                                                                              
دين با مذهب تفاوتهاي بسيار دارد، دين توسط وحي الهي ايجاد مي شود ولي مذهب توسط انسـانها   -1

شود، دين خرافات ندارد ولـي مـذهب تـا بخـواهي دارد، در ديـن همـه برابرنـد و ارزش         ساخته مي
روحاني و غير روحاني دارد، امام در دين  هركس به ميزان تقواي اوست ولي مذهب سيد و غير سيد،

حاضر است ولي در مذهب غائبِ هميشه غائب است، دين دكان نيست ولي مذهب دكـان اسـت، در   
دين پرستش اولياء و قبورشان حرام است ولي در مذهب واجب است، در دين تقليد نيست ولـي در  

تقيماً دعـا مـي كنـد ولـي مـذهب      مذهب هست، در دين بين خدا و بنده واسطه اي نيست و بنده مس
 واسطه دارد، دين دهه عزاداري ندارد ولي مذهب دهه كه چه عرض كنم سده هم دارد و .... 

 .روح االله: روح االله خميني -2
آرزوي ما تنها نوكري حسين يـا مهـدي و امامـان اسـت و      :بسياري از مداحان و خرافيون مي گويند -3

بدالحسين است در صورتيكه عبداالله و عبدالرحمن صحيح است و بنده بيني كه اسم آنها نيز مث�ً ع مي
مـن   :نيز چنانچه زنده بود به اين شخص مي گفـت  غيرخدا بودن شرك و كفر است، امام حسين

 بنده و نوكر نمي خواهم، تو هم برو و مثل من بنده خدا باش.
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ــ    ــداري دري ــل ن ــ ، عق ــر تي ــده زي  اي بن
 

ــره روي د  ــي ايــن ديگــران؟چنــد چــو ب  ر پ
 

 اسـتاد مــا مجلسـي، داده بــه مـا تحفــه هــا   
 

46Fتا برويم در بهشت، داده بـه مـا صـد نشـان     

1 
 

 هم رنگ حماقت شو!!

 هم رنگ حماقت شو، تا ظلم و سـتم بينـي  
 

 در روضــه مــا بنشــين، تــا كفــر گــران بينــي 
 

 دركش قدح شيعه، هـل تـا بشـوي مشـرك    
 

 بربند دو چشم سـر، تـا خـواب فقـط بينـي      
 

 بگشاي دو گوش خود گر ميل به تقليدست
 

 بشكن خـرد خـود را، تـا جهـل فقـط بينـي       
 

 بگشاي سر كيسه، گر خمس به مالت هست
 

 اين حكم آخوند توست، تا فقـر فقـط بينـي    
 

 اينجاست ربا نيكو، پـولي ده و صـد بسـتان   
 

 عقل و خردت كم كن، تا مهر آخونـد بينـي   
 

ــد  ــن آخون ــد ز م ــرآن را ببري ــه ق  گــويي ك
 

 رو ترك آخوندها كـن، تـا نـور فقـط بينـي      
 

ــو   ــت ت ــث خ�ف ــن ال در بح ــه مك  انديش
 

 انديشـــه قـــرآن بـــه، كانديشـــه آن بينـــي  
 

 خامش كن ازين گفتن تا سر نـدهي بـر بـاد   
 

47Fاز مذهب خود بگذر تـا لـذت جـان بينـي     

2 
 

 قرآنم آرزوست

 بگشــاي لــب كــه روضــه نــادانم آروزســت
 

 در تكيـــــه دروغ فـــــراوانم آرزوســـــت 
 

                                                 
زي پهن كرده اند و امام حسين و هر شيعه در خيال خود فكر مي كند پس از مرگ برايش قاليچه قرم -1

فاطمه زهرا نيز در جلوي درب ورودي بهشت ايستاده اند تا سـريعاً شـفاعت او را بكننـد و او را بـه     
بهشت ببرند!!!، اينجاست كه بايد گفت: شتر در خواب بيند پنبه دانه      گهي لپُ لپُ خورد، گه دانه 

 دانه

اثني عشريه بود گذشتم و فقط دين اس�م را پـذيرفتم و از  من از مذهب و فرقه خود كه همان شيعه  -2
لحظه اي كه اينكار را كرده ام آيات قرآن بسيار برايم قابل فهم و آسان و زيبا و هـدايتگر شـده و آن   
نقاب جهل و ظلمتي را كه مذهب به روي چشمانم گذاشته بود به دور انداختم و با چشـمي بـاز بـه    

افيون و طرفداران مذهب در گمراهي هسـتند، شـما نيـز همـين كـار را      قرآن نگريستم و ديدم كه خر
 بكنيد و اين نقاب مذهب را به دور افكنيد، من به شما قول مي دهم سوسك نشويد.



 27  محفل شيعه

 اي آفتــاب جهــل، بــرون آ دمــي ز ابــر    
 

ــت!!    ــالم آرزوس ــيجي حم ــره بس ــان چه  ك
 

 زيــن شــيعيان سســت عناصــر دلــم گرفــت
 

 شــير خــدا و حضــرت صــديقم آرزوســت  
 

ــم او   ــه و ظل ــت ز مطلق ــول گش ــانم مل  ج
 

ــت     ــ�مم آرزوس ــع اس ــر تشعش ــور پ  آن ن
 

 زين مداح پر شـكايت گريـان شـدم ملـول    
 

 رزوسـت آن هاي و هوي و لشكر اسـ�مم آ  
 

 گويــاترم ز روضــه و امــا ز تــرس عــام    
 

 مهــر اســت بــر دهــانم و افغــانم آرزوســت  
 

 دي شيخ با چراغ همـي گشـت گـرد شـهر    
 

 كز روضه و فغان ملولم و قـرآنم آرزوسـت   
 

ــي  ــت م ــد ياف ــته  گفتن ــود، گش ــا  نش ــم م  اي
 

 نشـود آنـم آرزوسـت    گفت: آنچه يافت مـي  
 

 گوشــم شــنيد قصــه درب و ملــول گشــت 
 

 شـاه عباسـيان نجـاتم آرزوسـت    زين نسـل   
 

 آواز شرك

 رسد از چپ و راست هردهه آواز شرك مي
 

 رويـم، عـزم جهـنم كراسـت!!     ما به فنـا مـي   
 

 مــا ز همــه برتــريم، از همــه افزونتــريم    
 

 از همه بر حق تريم، منزل ما روضه هاسـت  
 

 داد و فغان يـار مـا، نوحـه خـواني كـار مـا      
 

48Fقافلــه ســالر مــا شــايد ابــن سباســت      

1 
 

 بوي بد خرافـات از وجـود نحـس اوسـت    
 

 شعشــعه احاديــث زان مــخ پــر كــاه اوســت 
 

 بلكه به دوزخ رويم جملـه بـر او حاضـريم   
 

 ورنه ز درياي شرك مـوج پيـاپي چراسـت؟    
 

 نوبت ظلم و جفاست!!

 نوبت فصل و جداست نوبت نشر و نداست
 

49Fنوبت ظلم و جفاست بحر دروغ وخطاست 

2 
 

                                                 
جالب است كه علماي شيعه وجود عبداالله بن سبا را منكر مي شوند در صورتيكه در كتب بسياري از  -1

ب است كه اين شخص وجود خارجي ندارد ولي محمـد  خود شيعه در مورد او صحبت شده و عجي
بن الحسن العسكري حتماً وجود دارد و نبايد ذره اي در وجود او شك بكنيم و حتي نائب بر حقش 

 بايد حكومت كند.
 بحارالنوار :بحر دروغ و خطا -2
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 ؟ نور خداست!!صبح وليت دميد، صبح چه
 

 دشمن دين و قرآن، از اهل سـنت جداسـت   
 

 صورت وتصوير چيست رهبـر وآخونـد يسـت   
 

 سيد بيكار كيست؟، ايـن همـه تزويرهاسـت    
 

 چــاره تزويرهــا، هســت چنــين جــوش هــا
 

 چشمه اين جوشها، در سر و مغـز شماسـت   
 

 در سر خود پيچ ليك هست شما را دو سـر 
 

 نور از سماسـت  اين سر تقليد از خاك، وان سر 
 

 مياور كاسه

 دل نزد كسي بنشين كه او از دين خبـر دارد 
 

 بــه نــزد آن رفيقــي رو كــه او داغ جگــر دارد 
 

 در اين بازار مكاران مرو هر سو چو بيكاران
 

 به دكان كسي بنشين، كـه در دكـان صـفا دارد    
 

50Fاگر علمي نداري پس ترا زو

 ره زند هـركس 1
 

51Fيكي قلبي 

 ـ 2  داري كـه ديـن دارد  بيارايد، تو پن
 

 آيـم  ترا بر در نشاند او بـه طـراري كـه مـي    
 

 تو منشين منتظر بر در كه آن خانـه دودر دارد  
 

 جوشد مياور كاسه و منشـين  به هر ديگي كه مي
 

52Fجوشد درون چيزي دگر دارد كه هرديگي كه مي 

3 
 

 دار چراغ است نور اين قرآن به زيـر جامـه ات مـي   
 

 كه او شرك و ريا دارداز اين مداح شر بگذر،  
 

 از اين عقل بجستم!!

ــار از ايــن عقــل بجســتم  ــار دگــر ب  دگــر ب
 

 ازيــن بنــد و ازيــن دام زبــون گيــر بجســتم 
 

ــدم  ــ�م بريــــ ــب و روز از اســــ  شــــ
 

 وزين چرخ بپرسـيد كـه چـون تيـر بجسـتم      
 

 من از شرك چه ترسم؟ چو با شرك رفيقم!!
 

 ز فــردا چــه ترســم؟ چــو از ديــن بجســتم  
 

 مـه خلـق كـر و كـور شدسـتند     ز مذهب ه
 

ــتند   ــتند و ز اســ�م بجس ــور شدس ــر و ك  ك
 

                                                 
 زود :زو -1
سكه قلبي هسـتند كـه    قلبي: سكه قلبي را به جاي سكه واقعي عرضه كردن، اين مذاهب جعلي مانند -2

 هر ساده اي تصور مي كند اس�م واقعي فقط و فقط مذهب خودش است.  

اين دو بيت همان است كه خود مولنا سروده و عيناً در اينجا آورده ام، به هر ديگـي كـه هـر نـاداني      -3
درون براي غير خدا نذر مي كند مياور كاسه و منشين چون نذر براي غير خدا حرام است و آن ديگ 

 چيزي دگر دارد.
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ــداح  ــي ز م ــت و گمراه ــود آف ــذهب ب  ز م
 

 ز مـداح دلـم رسـت و ازيـن فرقـه بجسـتم       
 

 

 دارم نمي دست از تو

 دارم يك لحظه ويك ساعت دست ازتو نمي
 

 زيرا كه تويي قبـرم، زيـرا كـه تـويي كـارم!!      
 

 وسـم بويم، سنگ تـو همـي ب   از خاك تو مي
 

 رو بـر تــو همــي مــالم، تــو واســطه و يــارم  
 

 جان من و جان تو گويي كه يكي بوده ست
 

 ســوگند بــه قبرســتان، كــز ديــن خــدا دورم 
 

53Fرفتم بـر مـداحي، گفتـا كـه علـي يـارت!!      

1 
 

 گويي به دعاي او، شـد شـيعه گـري كـارم!!     
 

 يكسان شده در پستي

 ماييم در اين گوشـه، پنهـان شـده از شـيعه    
 

 روافض بين يكسان شده درپستي اي دوست 
 

 از نور خدا رسته، دسـت از همگـان شسـته   
 

 دمها زده در روضه، زان كذب كـه گفتسـتي   
 

 ماييم در اين مذهب، غرقه شـده در ظلمـت  
 

 خسته شده از نكبت، خسته شـده از هسـتي   
 

 عاشق شده بر مذهب بر خمس و فرودستي
 

 بر مـدح و زبـان بـازي، دل داده و بنشسـتي     
 

 ديـدي، در خـويش بپيچيـدي    ز شيعه نميج
 

 در فرقـــه گمراهـــي، رفتـــي و بچســـبيدي 
 

 بربنــد در روضــه، گمراهــي ايــن عامــه    
 

 آن فرقه كه بگشادي، آن عقـل كـه بربسـتي    
 

ــي   ــه م ــا، آن راه ك ــرو جان ــروز م ــي ام  رفت
 

 اين راه شياطين است، از ديـن خـدا جسـتي    
 

                                                 
در شعر مولنا آمده: خدا يارت و همين صحيح است چون خدا تنهـا يـاور و مـدد رسـاننده اسـت و       -1

صدا كردن حضرت علي در هرجـا و هـر مكـان او را حاضـر و نـاظر دانسـتن و در گرفتاريهـا او را        
ظر اسـت و  همچون خداوند صدا كردن شرك در صفات خداست، چون خداوند همه جا حاضر و نا

علي يارت، يا علـي مـدد،    :مي تواند به ما كمك كند ولي مي بيني كه متاسفانه ورد زبان مردم ما شده
 ياحسين، يا ابوالفضل، يا فاطمه زهرا و ....
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 (آخوند) دشمن دين

ــن، وي داروي ب   ــن م ــمن دي ــياي دش  يهوش
 

 من خام تو در من، چون ديو همي جوشـي  
 

 اول تــو و آخــر تــو، بيــرون تــو و در ســر تــو
 

 در داخل روضه تو، در كفر همـي جوشـي   
 

 چون جهل درين مغزي چون كذب دريـن گوشـي  
 

 هم شركي و هم كفري، با ديو هم آغوشـي  
 

 بد رويي و بد خويي، دل سنگي و پـر جوشـي  
 

 همـه روپوشـي   با مجلسي هم رايي، دين را 
 

 شود!! نمي بي تو به سر

 كفر و شر نميشـود!  همگان به سر شود بي بي
 

 شـود!  داغ تو دارد اين دلـم، جـاي دگـر نمـي     
 

 ديده عقل كور تو، چرخه من بـه دسـت تـو   
 

 شـود  تو به سـر نمـي   گوش سرم بسوي تو، بي 
 

 جاه وج�ل من تويي قبر وضريح من تويي!
 

 شـود!  به سر نمـي تو  مذهب ناب من تويي، بي 
 

 شـدي  سر شدي هرغالي خود مومن تو اگر به بي
 

 شـود  تو به سر نمي هر گنبدي ويران شدي، بي 
 

 عقــل مــرا ببســته اي، ديــن مــرا بشســته اي
 

 شـود  تو به سر نمـي  وز همه ام گسسته اي، بي 
 

 دين من و خداي من، قبـر همـان امـام مـن    
 

 شـود  تو به سـر نمـي   جان من و دعاي من، بي 
 

 كذب من و جنون مـن، هسـت مفـاتيح مـن    
 

 شـود  تو بـه سـر نمـي    اين كتب ض�ل من، بي 
 

 دين من است فقيه من، مطلقه بر وجود مـن 
 

 شـود  تـو بـه سـر نمـي     نائب آن امام مـن، بـي   
 

 مذهب كفرينك

 آن شيعه مشرك بين، بـا اسـپك و بـا زينـك    
 

 شنگينك و منگينـك، ايـن مـذهب كفرينـك     
 

 گويد كه خرد كـو كـو؟   چون منكر عقل است او
 

 جهل آيدش از شش سو، گويد كه منم اينـك  
 

 ترك قبر و مردن گـو، رو ديـن حقيقـي جـو    
 

ــي   ــد باشــي، ب ــا ديــن اب  رســمك و آيينــك ت
 

 چون دين خدا بيني، مردي كن و خدمت كن
 

 چون آيـه حـق بينـي، در رخ مفكـن چينـك      
 

 رو سر بنه به منبر!!
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ــا    ــر، االله را ره ــه منب ــه ب ــر بن ــن!! رو س  ك
 

ــه صــفا كــن!!   ــدارد، در تكي  مســجد صــفا ن
 

 يا سر بنه به منقل، تا عقـل تـو شـود حـل!!    
 

 با فكرهاي مهمـل، روح خـودت فنـا كـن!!     
 

ــد   ــره و ب ــار تي ــد، افك ــر و گنب ــاييم و قب  م
 

 در پرتگاه شركيم، بـر ديـن حـق جفـا كـن!      
 

 در خواب دوش ديوي در كوي شرك ديدم!
 

 سوي مـا كـن!  با دست اشارتم كرد، كه عزم  
 

رسيم و اميدواريم شما در مورد مذهب خودتان كمي  مي شيعه در اينجا به پايان محفل
مـذهب وراثتـي و تقليـدي     ،تحقيق به خرج دهيد و كوركورانه هر چه گفتند قبول نكنيـد 

ها هم از والدين و مراجع خودشـان   مسيحيان و يهوديان و كمونيست ،قابل اطمينان نيست
خودشان ها  اين رسد بلكه نمي در روز جزا مداح و آخوند محله به فريادتان ،اند تقليد كرده

54Fفراموش نكنيد طلب علم در اس�م واجب است از همه گرفتارتر هستند.

توان در  نمي و ،1
مورد مذهب خود ساده برخورد كرد و هر مذهبي كه پدر و مادرمان داشتند ما نيـز همـان   

 ايد مراحل زير را مد نظر داشته باشيد:براي تحقيق نيز ب ،را پيروي كنيم
كسي كه ذره اي شك بـه راهـي    ،در ابتدا به راه و روش و مذهب خود شك كنيد -1

داند و حاضر بـه پـذيرفتن هـيچ     مي رود ندارد و تنها مذهب خود را بر حق مي كه
     .پس براي چنين شخصي اميد نجات نيست ،ساز مخالفي نيست

طرف كـه   بي تعصب خالي كنيد و همچون شخصي مغز و روح خود را از هرگونه -2
آن عينك مذهبي و تعصب قبلي  ،تنها و فقط دنبال حقيقت اس�م است عمل كنيد

 را به دور افكنيد. بسياري از محققين با همان طرز فكر قبلي خود به سمت تحقيق
كنند و بنـابراين   مي روند و در نتيجه همان افكار قبلي را در تحقيق خود دخيل مي

در ميـان شـيعيان    روشنفكر و محقق گمـراه كنيد  مي فكر شما ،رسند نمي به جايي
 نام ببرم؟ خواهيد تا مي وجود ندارد؟ چند تا را

پس از گذشت از اين دو مرحله تحقيق خود را شروع كنيـد و ابتـدا از قـرآن كـه      -3
مهمترين مرجع است شروع كنيد. فراموش نكنيد آيات قرآن را بـا تعقـل و تـدبر    

                                                 
 .»  ك مسلم ةطلب العلم فر�ض«فرموده:  صپيامبر -1
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با هم معناي آيات و خود آيات را  ،انيد نه با همان عينك مذهبي يا بدون تعقلبخو
اي را خوانديـد بـا    و هر جا آيه ،ها صحيح نيستند بررسي كنيد چون گاهي ترجمه

كه آيا تا كنون طبق همين آيه عمل كرده ايد يا خير؟ مث�ً وقتـي در   خود بينديشيد
خـوب   ،و خواندن غيرخدا اجتناب كنيدخوانيد كه از صدا كردن  مي آيات بسياري

آيا شما همينگونه بوده ايد يا دائم علي و حسين و ابوالفضل را صـدا زده ايـد؟ و   
نه به  ،ن برايتان ثابت شد ديگر به سخن احدي گوش ندهيدموردي از قرآ چنانچه

 ن در تضاد هستند.مداح و نه احاديث جعلي كه با قرآ خوند نهصحبت آ
خواندن و مطالعه كتب حديث برويد و فرامـوش نكنيـد تنهـا     در مرحله بعدي به -4

بايسـت كتـب    مـي  كتب حديث مذهب خود را خواندن روش تحقيق نيست بلكه
و در بررسي احاديث دقت  ،مذاهب اس�مي ديگر و كتب اهل سنت را نيز بخوانيد

عمل به خرج دهيد. مهمترين مصداق براي صحيح بودن يك حديث موافق بـودن  
بپذيريد آن را  چنانچه متن حديثي با قرآن موافق بود ،ديث با قرآن استمتن آن ح

كه موافق با تعـاليم اسـ�م   آن را  و چنانچه سند آن مخدوش بود باز هم شما متن
توانيد آن حديث را به گوينده  نمي است بپذيريد ولي چونكه سند صحيحي نداشته

احاديث نبايد در مـورد نـام   يا امام بوده نسبت دهيد. در بررسي  صآن كه پيامبر
تعصب به خرج دهيد چون به هر حال نويسندگان اين كتب ها  آن كتب و نويسنده
را هـا   آن توان نمي كهاند  و احاديث خرافي را در كتب خود آوردهاند  معصوم نبوده

قبول كرد. پس از گذشت از صدر اس�م مذاهب مختلفي ايجاد شدند كه هر كدام 
دشان را دارند و هر فرقه تنها به كتب خودش آگـاهي  كتب حديث مخصوص خو

زلل اسـ�م را از   خانهخواهد رود مي پس كسي كه ،را قبول داردها  آن دارد و تنها
همـه ايـن رودهـا را بچشـد تـا بـه       و شعبات فرعي بشناسد بايد  ميان اين رودها

يست جـز  واقعيت امر پي ببرد و براي اينكار بايد محكي داشته باشد و آن چيزي ن
 .صقرآن و عقل و سنت پيامبر
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پس احاديث فرقه هاي مختلف را با عقل خود نيز تطبيق دهيد و چنانچه خرافي بودند 
هاي ديگر . البته براي تشخيص احاديث صحيح مراحل  همينطور با تاريخ و قرينه ،نپذيريد

 مختلفي وجود دارد كه در اين مختصر جاي آن نيست.
البتـه ايـن مطالعـه را بـا تحقيـق و       ،بسـيار مفيـد اسـت   نيـز  مطالعه كتب تاريخي  -5

چون در تاريخ نيز روايات و داستانهاي دروغين وجود دارد  ،هوشياري انجام دهيد
شـروع كنيـد همچـون     از كتب تاريخ قديمي و هرچه تاريخ نوشته صحيح نيست.

 و ...  سيره ابن هشام و كتب تاريخي ديگري چون تاريخ طبري
مـث�ً در رابطـه    ،ي مخالفين نيز بسيار حائز اهميت استها ابكت بررسي نظرات و -6

بايست نظرات اهـل سـنت را نيـز     مي ،با غديرخم يا مسئله امامت يا عصمت و ...
 مطالعه كنيد نه فقط كتب شيعه را بخوانيد. 

اس�م در ابتداي ظهور خود همچون رودخانـه اي زلل و پـاك بـوده كـه از دل كـوه      
ي طولني در هر قرن يك رود كوچـك و انشـعابي از   ها زمان گذشت با ولي ،بيرون آمده

زار و بـات�ق خـتم   ن ـجراهي ديگر را پيش گرفته كه بـه ل  اين رودخانه اصلي جدا شده و
رسيد. پس بين خودتان و  مي رفت به دريا مي ولي چنانچه با رودخانه اصلي به پيش ،شده

 جب.حتي يك و ،رودخانه اصلي هيچ فاصله اي نيندازيد
 داشتن نامهاي مختلف به خاطر مذهبي كه داريم باعث همين جدايي ها و تفرقـه هـا   
بايست فقط و فقط اس�م داشته باشـيد و   مي پس شما ،دين نزد خدا اس�م است ،شود مي

از مذهب بيزارم و فقط  داراي چه مذهبي هستيد؟ بگوييد من :چنانچه كسي به شما گفت
           در واقع من مومن و مسلم هستم. و ن هم دين اس�مدين دارم آ

 نوشته عليرضا حسيني را مي آوريم: ،در پايان اشعار بسيار جالب كتاب آلفوس

 آمدند و به ما ز دين گفتند

 آمـدنـــد و بـــه مـــا ز ديـــن گفـتـنـــد
 

ــد     ــن گفتن ــب، از آن و اي ــا ش ــبح ت  ص
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ـــار   ـــا ايثـــ ـــق يـ ـــ  عش ـــاي تبلي  ج
 

 ــ   ــم و كي ــايي ز خش ــه ه ــدقص  ـن گفتن
 

 دشمـــن زنـــده را رهــــا كـردنــــد   
 

ــد     ـــن گفتن ـــه مومني ـــرين ب ــن و نف  لع
 

 جـــاي فكـــري بــــراي آينـــــــده   
 

ــد     ـــن گفتن ــوز دي ـــه س ـــه ب  از گذشتـ
 

ـــا   ـــن دنيـ ـــراي اي ـــري بـ ـــاي فك  ج
 

 از جهـــان هـــاي واپسـيـــن گفتنـــد    
 

 دشمـــن زنــــده را رهــــا كــــردند   
 

ــو   ـــه م ـــن ب ـــن و نفـري ــدلع  منين گفتن
 

 صــبح تــا شــب ز مــرگ ديــن خواندنــد
 

ــان،  ــد  خودش ـــن گفتن ــم و دي ــرك عل  ت
 

ـــودند   ـــن ب ـــزنان دي ـــان، ره  خـودش
 

ـــد    ـــن گفـتنـ ـــرب را دزد در كميـ  غـ
 

ــدند!   ـــرقه ش ـــد ف ـــرن، ص ـــارده ق  چ
 

ـــد؟     ـــن گفتنـ ـــرا لعيـ ــران را چـ  ديگ
 

ـــن    ـــان ديـ ـــت دشمن ـــده دار اس  خن
 

ـــن گ    ـــه آتشيـ ـــي چـ ـــدسخنـان  ـفتن
 

 ايـــن خـــوارج، بـــه اســـم حـــزب االله
 

ــد    ــرين گفتن ـــا خـــدا ق ـــود ب ـــام خ  نـ
 

ـــت  ـــان اس ـــه شيط ـــا شبيـ ـــر اينه  فك
 

ـــره  ـــد   چه ـــن گفتنـ ـــز اينچني ـــا ني  ه
 

ـــا  ــاي منبرهـ ــه پ ـــا ب ـــوش خــرهـ  گ
 

 مفـــت ديـدنـــد و يــاسيـــن گفتنــد    
 

ـــد   ـــم كــردنــ ـــه را علَ ـــام ع�مـ  نـ
 

 را چنيــــن گفتنــد پـوشـــش جهـــل   
 

ــن    ــل دي ــه اص ـــن ب ـــاي پــرداخت  جـ
 

ـــارده قـــرن، فـــرع ديـــن گفتنــد       چ
 

 مغــــز اســــ�م را تهـــــي كـردنـــــد
 

 آن فقيهــــان كـــــه اينچنـــين گفتنــــد 
 

ــ�م   ـــا اس ـــز ب ـــا در ستيــ ـــر شم  بــ
 

 كــــافران نيـــــز آفــريـــــن گفتنـــــد 
 

ـــوم   ـــن ق ــد اي ــي برن ــه م ـــه بيراه  ره ب
 

ـــه از   ـــدگـرچـ ـــن گفتنـ  رب العـالميـ
 

ـــار   ــن افكـ ــت اي ــيطاني اس ــه ش  وه چ
 

ــد   ـــه اي حــزين گفتن ـــا نـال  گـرچـــه ب
 

ـــوده  ـــود و بيهـ ـــره بـ ـــرشان، تيـ  فكـ
 

ــد    ـــن گفتن ــد كي ـــه قص ـــرشان را ب  ذك
 

ــت    ـــل البي ـــام اه ـــه ن ـــد و بـ  جاهلن
 

ــد    ــين گفتن ـــر، عج ـــه كف ـــي ب  سخنـان
 

ـــد  ـــن كـردنـ ـــل را كفـ ـــن عقـ  سخـ
 

ـــاس   ــرف احسـ ـــد  ح ـــن گفتن  را يقيـ
 

 دوســـت چيــــن و شـــوروي گشـــتند
 

ـــد     ـــن گفتن ـــ�م و مسلمي ـــرك اس  تـَ
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 هر چـه دولـت كـه كـافر و گبـر اسـت      
 

ـــا شمـــا يــــار و همنشيــــن گفتنـــد   ب
 

 پشـــت پـــرده چـــه كارهــا كردنــد    
 

ــد   ـــن گفتن ـــا ز ديـ ـــه م ـــد و بـ  آمـدن
 

 حب بدون عمل

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 شاكــــــــي بــــــــي مدعاســـــــت 
 

ــب ــل  حــــــ ــدون عمــــــ  بــــــ
 

ـــداست    ـــدون صــــ ـــل بــــ  طبــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــت  ــا در خطاســــ  جملــــــه خطــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 دم پــــــــــــا در هــواســـــــــــت 
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــاست   ـــاق و ريــــ ـــل نفـــــ  مثــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ــت    ــال و خطاســـ ــواب و خيـــ  خـــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

ـــت  ـــر و بـ�ســــ ـــه شــــ  مـايـــــ
 

ــل   ــدون عمــــــ ــب بــــــ  حــــــ
 

 راحـتـــــــــــي و ادعـاســـــــــــت 
 

ــد  ــب بــــــ ــلحــــــ  ون عمــــــ
 

ــت   ـــر خطاســــ ـــر سـراســــ  فكــــ
 

 حب بدون معرفت

 نيست بـــرادر امــان    بــدون عمـل،  حب
 

 نيسـت تــرا يـاوري غيـر عمــل درجهـان 
 

 حب بـدون شـناخت، راه بــه جـايي نبـرد    
 

 كشتي بـي لنگر است، قـايـق بــي بـادبــان  
 

 حب بدون عمل، پـوچي و درمـانــدگيست  
 

 استخوان پيـكر بـــيمـايـه گنـديـدن است  
 

 حب بـدون عمل، خـوب ولـي آرزوســت 
 

 خواب وخيالي خوش است سود ندارد بدان 
 

 حب بـــدون عمــل، شــاه بــدون سپــاه     
 

 پاسـبان  قـاضي بـي كاتـب بي كاغـذ اسـت، 
 

 حب بدون شناخت، شـاكي بـي مدعــاست   
 

 ، جسـم بـــدون روان   طبل بدون صـداست 
 

 ملت مـن انحـراف   حيف كـه بسيار داشت،
 

 يـــانبمـن چـه بـگويـم ازيـن درد بـدون  
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 زبان حال مداحان و وعاظ نادان

0B   ـــم ـــاده اي ــت�ف آم ـــراي اخ ـــا بـ  مـ
 

 
1B    نـــي بــــراي اتحـاد آمـــاده ايـــــم 
 

2B    ـــم ـــردن آمـدي ــل ك ـــراي فص ـــا ب  م
 

 
3B    نــي بــــراي وصــل كـــردن آمــديم 
 

4B ـــال را ـــم و حــ ـــا درون را ننگريـ  مـ
 

 
5B   مــا بـــــرون را بنگـــــريم و قـال را 
 

6B     هر كه هـر چيـزي كـه در تـاريخ گفـت 
 

 
7B    ــت ــرف مف ــد ح ـــا ش ــد م ــورد تايي  م
 

8B،ديد مـا گنجشـكي اسـت    چون خوارج 
 

 
9B ـــست ــياه و زشــت و پ ــا س ــاي م  فكره
 

10B  ــود؟ ــه س ــاطن چ ـــوجهليم در ب ـــا اب  م
 

 
11B    نـام عـــ�مــه نقــاب جهــــل بـــود 
 

12B   شــد ابوجهــل از شــماها رو سفيــــد 
 

 
13B     در جهالت بـي گمـان: هـل مـن مزيــد 
 

14B   ـــم ــرده اي ــرامش ك ــود را ف ــتي خ  زش
 

 
15B  هـا بــرده ايــم    سـر بـه تـاريــخ عـرب 
 

16B ـــم ـــا تعصــــب در عجـ  ! جاهليـــت بـ
 

 
17B ـــم ـــاب و از قلـ ـــرم دارم از كتـــ  شــ
 

18B   ـــا ــون ره ــت چ ــرب از جاهلي ــد ع  ش
 

 
19B  ؟فـارس آمـــد انــدريــن وادي چــرا 
 

20Bادشمــــن زنــــده رهــــا كـــرديم مــــ 
 

 
21B     سر بـــه امــوات كســان بـرديــم مــا 
 

22Bظلـــم اكنـــون را فـــرامش كـــرده ايـــم 
 

 
23B  هـا بــرده ايــم    سـر بـه تـاريــخ عـرب 
 

24B ـــا ــانه مـ ـــه و افسـ ــتي قصـ  روي مشـ
 

 
25Bخلــق را كـــرديــــم هـــي ديـــوانه مــا 
 

 از توهم تا حقيقت

ـــر    ـــود كـاف ــر ب ــي: عم ــت شخص  گف
 

ـــزور   ـــم م ـــود و خشـــن ه ـــم حس  ه
 

ـــب بـــا ـــت غــاصـ ـــاه خـ�فــ  رگـ
 

 دشـمـــن اهــــل و بـيــــت نبـــوت    
 

ـــن  ـــر كيــ ـــه از سـ ـــل فـاطمـ  قـاتــ
 

ـــن   ـــن ديــ ـــه دشمـ ـــاشق تفــرقـ  عـ
 

 اي دوسـت يـك لحظـه خـاموش     :گفتم
 

ــوش    ـــي ج ـــي زن ـــرا م  در تعصــب چ
 

 زيــــــر تبليــــ  مـــــداح، مــــــرُدي
 

 زيــــر تقليــــد، چــــون ره سپـــــردي 
 

 قصــر و تخــت و محــافظ، محــال اســت  تبـارگــــاه خـ�فــــت، خيــــال اســـ
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ــال اســت  ـــو كفــر و وزر و وب  حــرف ت
 

ــت    ــال اس ــم و خي ــاش، وه ــه مبن  چونك
 

ــامي  ـــالت خـ ـــي خيـ ــت مشتــ  مسـ
 

ـــامي    ـــد نـ ـــو چنــ ـــات تــ  اط�عــ
 

ــود     ـــد ب ـــوبكر، ب ـــا اب ـــر ي ـــر عم  گ
 

 نـزد احمـد كــه پـــاك اسـت رد بـود      
 

ـــد   ـــي و مـحمــــ ـــن علــ  همنشيــ
 

 ــ  ـــل و ظال ـــد؟ قات ـــاصب و بـ  ـم و غـ
 

ــار    ـــد از اينكـ ـــر محمـ ـــن بـ  آفـريـ
 

ـــدار!    ـــت و غــ ـــان او زشـ  همـنشينـ
 

 حـاصـــــل دستـرنـــــج محمــــــد  
 

 عــــــده اي آدم ظـالـــــم و بــــــــد! 
 

 بــــَه بــــه از دســـت پـــرورده هايـــت
 

 جملــــه شـــيطان صـــفت در نهــــايت! 
 

ـــد    ــج احمــ ـــا رنـ ـــل سالهـ  حـاصـ
 

ـــد!   ـــم و بــ ـــده اي آدم ظـالـــ  عــــ
 

ــد   ــه بـ ـــل فاطمـ ـــر، قـاتـ ـــر عمـ  گـ
 

ـــد؟    ـــرش شـ ـــي همسـ ــوم كـ  ام كلثـ
 

ـــام؟   ـــل مـ ــر قاتـ ــود همسـ ـــه شـ  كـ
 

ـــام   ـــا كـ ـــل از لم تـ ـــلي غـافـ  غـافـ
 

 كــــه دهـــد دختـــرش را بـــه قاتـــل؟ 
 

ــل؟      ـــه زائ ـــرا گشت ـــه چ ـــل شيع  عق
 

ــق   ــداح احمـ ــت مـ ــو دسـ ـــل تـ  عقـ
 

 حــرف حــق، تلــخ شــد تلــخ شــد حــق 
 

 گـــــر علـــــي بـــــود اول خليفـــــه
 

ــس  ـــه    ك ـــدر سقيفـ ـــت ان ـــي رف  نم
 

ــار  ــد؟ انصــ ــه بودنــ ــقيفه كــ  در ســ
 

ـــدار؟    ـــرآن، علمــــ ــف ز قـ  در تخلـ
 

ـــدح آن ــودار   مـ ــرآن نمـ ــه قـ ــا بـ  هـ
 

 ناگهـــان يـــك شـــبه مثـــل كفــــــار؟ 
 

ــار  ــد؟ انصــ ــه بودنــ ــقيفه كــ  در ســ
 

 جملـــه بيمـــار دل جملـــه مكـــــــار؟ 
 

 يكصـــد آيـــه بـــه تمجيـــد اصـــحاب 
 

ـــواب   ــود را زده خـ ــيعه خـ ــده، شـ  آمـ
 

ــدح آن ــودار  مـ ـــرآن، نمـ ـــه قـ ــا بـ  هـ
 

ــكن، جملــه غـــدار      ــه بيعــت ش  جمل
 

ـــار    ــه بيمـ ــوردل، جملـ ــي كـ  جملگـ
 

ــار!     ــه مك ــفت جمل ــيطان ص ــه ش  جمل
 

ــرآن؟    ــد قـ ــان ضـ ــبه ناگهـ ــك شـ  يـ
 

ــيان؟     ــبه اوج عصـ ــك شـ ــان يـ  ناگهـ
 

 نيســــت انــــدر ســــقيفه روايــــــت
 

ــت      ــه آي ــك نيم ــه ي ـــاره ب ـــه اشـ  نـ
 

ـــاد  نيســــت آنجـــا ســـخن از وراثـــت    ــت از احـــ ـــوچ از حماقــ  يث پــ
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ــت و بيعــت     ــخن از غــدير اس ــه س  ن
 

 نــــه ز آيــــات قــــرآن رحمـــــت    
 

ـــلي    ـــات جعـ ــخن از روايـ ـــه سـ  نـ
 

 نـــــه خبـــــر از احـاديـــــث فعلــــي 
 

 بــود علــي مشــورت ده بــه ظــالم ؟    
 

ــالم   ــل عــ ـــي ابوجهــ ـــه هستــ  ايكــ
 

 نيســـت ع�مـــه جهالـــه اســـت ايـــن 
 

ــين   ــاري كــ ــرق بيمــ ــينه اش غــ  ســ
 

 ـالتمستمعهــــاي تــــو پــــر جهــ ـ  
 

 خـــــالي از دانـــــش و در ضـــــ�لت 
 

ــد     ــا ش ـــ�ده ه ـــد  ق ـــو بن ـــل ت  عق
 

ــد   ــا شـ ــل گرگـــي رهـ  بعـــد از آن مثـ
 

ــد   دور از واژه ـــدا شــ ـــاي خـــ  هـــ
 

ــد    ــر وا شـ ــه تكفيـ ـــت بـ ـــا دهـانـ  تـ
 

 منطــق و مــدركت، فحــش و نفـــرين   
 

 خشــــم و انـــدوه بيهـــوده و كـــين     
 

ـــي  ـــاهي نوشتـ ـــود در تبـ ـــام خـ  نــ
 

ــتي     ــاف بهشـ ــه نـ ــردي كـ ـــر كـ  فكـ
 

ــو راه شــرك اســت   حيــف، چــون راه ت
 

ــت   ــرك پيوسـ ــا شـ ــه بـ ــر آنكـ  واي بـ
 

ـــت  ـــي حقيقـــ ــب، نفهمــ  در تعصــ
 

 كـــي رهـــا مـــي شـــوي از ض�لــــت  
 

 جملـــه اصـــحاب جاهـــل، تـــو عـــالم
 

ــالم    ــق، ظـ ـــه خلـ ــو، همـ ـــادلي تـ  عـ
 

ــه ســعدي  ــا ك ــل اســت ي ــوي جاه  مول
 

ــخص بعــدي       ــد ش ــه عطــار ش ــا ك  ي
 

 يـــا ابــــن سينــــا يـــا كــــه خيــــام  
 

ــفا   ـــد مصـ ـــد آن شهيـ ـــه زيـ ـــا كـ  يـ
 

ــت     ــرين اس ــارف ت ــه ع ــنايي ك ــا س  ي
 

ــت    ــرين اسـ ــه او بهتـ ــي كـ ــا غزالـ  يـ
 

ــهروردي   ـــن سـ ــهاب الـديـ ـــا شـ  يـ
 

 يــك نفـــر را بگـــو گــر تـــو مـــردي!   
 

ـــر رازي  ـــه فخــ ـــار همــــ  افتخــــ
 

 پــــس بفهمــــي اگـــــر اهـــــل رازي 
 

 شــــيعه شـــــاه عبــــــاس هستـــــي
 

ـــه م  ـــل ع�مـــ ـــياز اباطيـــ  ـستــــ
 

 مــــي روي قعــــر دوزخ، عزيــــــزم  
 

ــزم    ــي گريـ ـــو مـ ـــار تـ ـــن ز افكـ  مـ
 

ــل    ــمن جهـ ــه ام دشـ ــمن روضـ  دشـ
 

ــل   ــا اهـ ــاي نـ ــت خورهـ ــمن مفـ  دشـ
 

ــا  ــي هـ ــود زنـ ـــر و خـ ـــن منبـ  دشمـ
 

ــا     ـــي هـ ـــه زنـ ـــر خـالـ ـــه قهـ  قصـ
 

ــب    دشــــمن فـــــرقه بـــــازي، تعصــــب ــه، تقلــ ـــل، كينــ ــمن جهــ  دشــ
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ــرم   ــق و فكـ ــل و تحقيـ ــت عقـ  دوسـ
 

ــي ك   ــك روح بـ ــل يـ ــرم مثـ ــه بكـ  ينـ
 

 دشـــمن جهـــل و خشـــم و دروغــــم
 

 آيـــــه هــــــاي خـــــدا در فــــروغم 
 

ـــاهم  ـــگ سيـ ـــك و رنـ ــمن اشـ  دشـ
 

 عـــــاشق خنــــــده و نـــــور مــــاهم 
 

ـــي ام  ـــاك نبــــــ ـــرو  راه پـــ  پيـــ
 

ــي ام   ـــرفهاي علـــ ـــق حـــ  عــاشـــ
 

 چـــون عمـــر، ســـاده و رك و عاشـــق
 

ــديق و صـــادق     ــون ابـــوبكر، صـ  چـ
 

ـــادم   ـــاشق اتحــ ـــي عـ ـــون علـ  چـ
 

 شمــــــــن آدم بيـســــــــــــوادم د 
 

ــن   ــدم م ــوارج ب ـــا خ ــي ب ـــون عل  چـ
 

 دشمــــــن آدم احمـقــــــم مــــــــن 
 

ــدي    ــك بع ــد ت ــت؟ دي ــارجي كيس  خ
 

 متعصــــب، هميشــــه ســــگ بعــــدي 
 

ــق  ــت؟ آدم احمــ ـــارجي كيســ  خــــ
 

 دشمـــــن انتقــــــاد و راه حـــــــق   
 

ــكي  ــارجي كيســـت؟ ديـــد گنجشـ  خـ
 

ـــق رنــــگ مكـــروه مشـــكي      عـاشـ
 

ـــردان احمــــ ـ  ــبهه مـ ــمن شـ  ـقدشـ
 

 جــــاه�ن ســــبك عقــــل نـــــــاحق 
 

ـــر     ــده ك ــرآن ش ــه ق ــا ب ـــوش اينه  گ
 

ـــر ؟    ـــويم ز دادار بهتـ ــه گـ ــن چـ  مـ
 

 پـــس رهـــا كـــن كـــه اينهـــا اســـيرند
 

ـــد    ـــالت بميـرنــ ـــت در جهــ  عاقبــ
 

ـــردند    ـــدار گـ ـــد بيـ ـــون بميرنـ  چـ
 

 مـــات و مبهـــوت زيـــن كـــار گردنـــد 
 

 چـــون قيامـــت شـــود شرمســـارند    
 

ــپارند    ـــه رهســ ــوي دوزخ، همــ  ســ
 

 ســـرت بــــود فكــــر شـــفاعت   در 
 

ــت !     ــاي جنـ ــدي جـ ــر دوزخ شـ  قعـ
 

ــوارت   ــراه و خـ ــد، گمـ ـــرد آخونـ  كـ
 

 بـــــرد آخـــــر، بـــــه دارالبــــــوارت 
 

 عقـــل را چـــون كـــه تعطيـــل كـــردي
 

 مســـت صـدهــــا  اباطيـــل كـــردي    
 

ــدي  ــون دويـ ــي نفـــس دون، چـ  در پـ
 

ـــدي    ــه دوزخ رسيـ ــت بـ ــاي جنـ  جـ
 

 مذهب ما

 مــــذهب مــــا شــــده كينــــه تـــوزي
 

 ـم و تيـــــــره روزيداستــــــان غـــــ 
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ـــم  ـــه و خشــ ــه و غصـ ــذهب كينـ  مـ
 

 مـــذهب گـــوش نـــه مـــذهب چشـــم 
 

 مـــذهب گـــوش، يعنـــي كـــه اســـمع 
 

ــراء    ــه اقـ ــي كـ ــم، يعنـ ــذهب چشـ  مـ
 

 مـــذهب گـــوش، يعنـــــي شـــنيدم   
 

ــدم    ــه ديـ ــي كـ ــم، يعنـ ــذهب چشـ  مـ
 

ـــه  ــوس و غـصــ ــذهب آه و افســ  مــ
 

 بهــر چــه؟ بهــر يــك مشــت قصــه      
 

ــذهب خمــس، ــي اصــل  م ــرع ب ــن ف  اي
 

ــن  ــي وصــل  صــيغه اي ــك ب  فصــل تاري
 

ـــد   ـــل، تعبــ ـــر و تعقـ ـــاي فكـ  جــ
 

 تقليــــد، لبـــــــد  جـــــاي تحقيــــق، 
 

ــن   ــاز در ديـ ـــاز ناسـ ـــب ســ  مـذهـ
 

 لعــــن و نفــــرين  دوري از مســــلمين، 
 

ــه  ــت قصـ ـــك مشـ ـــه از روي يـ  كينـ
 

 مثـــل كـــودك ز هـــر قصـــه غصـــــه  
 

 مـــــذهب دشمنــــي بـــــا تســـنن   
 

ــنن   ـــراي تفــ  مـذهـــــب ديـــــن، بــ
 

ـــب داد و  ــوهينمـذهــ ــاد و تــ  فريــ
 

 عاشـــــق قبــــر و زاري و تدفيـــــن   
 

 مثــــل طـوطــــي ســــزاوار تقليـــد   
 

 مثــل خـــر هـــر چــه گفتنــد تاييــد      
 

 مـــذهب نــــذر و اميـــــد واهــــي   
 

ــي    ــي الهـ ـــه راهـ ـــن بـ ـــاي رفتـ  جـ
 

ــه ـــن مــــذهب كينــ  تــــوزي و نفريــ
 

 غصــــه از قصـــــه هــــايي دروغــــين 
 

 غصـــــه از قصـــــه هــــايي نديــــده
 

ــنيد     ــه شـ ــده و نـ ـــي ديـ ـــه كسـ  هنـ
 

 مـــذهب جعـــل و تاويـــل و تحريـــف
 

ــف   ــر و تعريـ ــدح و تكفيـ ــذهب مـ  مـ
 

 مــــذهب شـــك و تـــرس و تقيـــه   
 

ــه     ــدس و بليـ ــرگ و حـ ـــذهب مـ  مـ
 

 مـذهـــــب بـــــا صحابـــــه تبـــــري
 

ـــولي   ـــود و مسيحـــــي تــ  بـــــا يهــ
 

ــولي    ـــم، تـ ـــل عالـ ـــه اهـ ـــا همـ  بـ
 

 بــــا هـــر آنكـــس كـــه ســـني تبـــري 
 

ــا  ــي هـ ــود زنـ ـــر و خـ ـــب منبـ  مذهـ
 

ـــه    ـــر خـالـ ــه قهـ ـــا  قصـ ـــي هـ  زنـ
 

 دشـــــمني روي دعــــــواي مــــــرده
 

ــورده   ــاك خـ ــه اي خـ ــم از قصـ  آن هـ
 

ــق  ــر و تحقيــ ــالي از ذره اي فكــ  خــ
 

ــق    ــ ، تحميـ ــه تبليـ ــد گونـ ــر صـ  زيـ
 

ــه    ــه توجيـ ــا كـ ــه يـ ــطه مغلطـ  سفسـ
 

ــه    ــر تيـ ــه هـ ــت بـ ــرار از حقيقـ  در فـ
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ـــه  ـــار و تقيـــــ ـــذهب انتظـــ  مــــ
 

ــه    ــج و بليـ ـــم و رنـ ـــر ظلـ ـــر هـ  زيـ
 

ــاتيح  ــرآن : مفــ ــاي قــ ــذهب جــ  مــ
 

 شـــــرك را جـــــاي االله، تـــــرجيح   
 

ــه رفـــتن     ــجد بـــه تكيـ ــاي مسـ  جـ
 

ــاد دادن    ـــر بــ ــ�م بــ ـــن و اســ  ديــ
 

 خـــر شـــدن پـــاي منبـــر چـــه آســـان
 

 رايگـــان ديـــن و ايمـــان بـــه شـــيطان 
 

 مــــذهب قبـــــه و قبــــر و گنـــــبد  
 

 مهـــر و تســـبيح و اذكــــار بـــي حـــد  
 

ــر      ــه زنجي ــا ك ــل ي ـــا كت ــم ي ـــا عل  ي
 

ــير       ــ  شمش ــر تي ــرق س ــر ف ــه ب ــا ك  ي
 

ــ ـــن (اي مقلـ ـــي كـ ــد مـ ــو تقليـ  د تـ
 

ـــن       ـــي ك ـــاييد م ــيم ت ــه گفت ــر چ  ه
 

 شك نكـن شـك سـرآغاز كفـر اسـت)     
 

ــد،  ــه آخون ــود، گرچ ــت خ ــر اس  راز كف
 

 پيشـــــواي جهنـــــــم شمــــــاييد   
 

 َــــم شمـــــاييد    ديـــــن االله را ســـ ـ 
 

ــود    ــوش بـ ــيرين و خـ ــن االله، شـ  ديـ
 

ــود   ــرش بـ ـــا تـ ـــر شمـاهـ ــرز فكـ  طـ
 

 طـــرز فكـــر شـــما چـــون، خــــوارج 
 

 نـــــه ولـــــي گشتـــــه رايـــــجاحمقا 
 

 منشــــاء ديــــن گريـــزي شـــماييد   
 

 بدتـريــــن نــــوع از هــــر ب�ييـــد     
 

ــماييد   ـــادان شـ ـــور و نـ ــت كـ  دوسـ
 

 بهتــــرين يـــــار شيطـــــان شــــماييد 
 

ــربه اي زد  ــان ضـ ــر، چنـ ــت خـ  دوسـ
 

ـــامد    ـــر نيـ ـــول بـ ـــاه مغـ ـــز سپـ  كـ
 

 گفتگوي واعظ و عارف

ـــو كـــو؟  ـــا كـــه ايمــان ت  واعظــي گفت
 

 كــه حـرف زور نيــست   گفتمـش آنجا  
 

ـــرد  ــت، بـازگـ ــت دوري از حقيقـ  گفـ
 

ـــيست   ــت، دور نـ ــتمش راه حقيقـ  گفـ
 

ـــن    ــال م ــا دنب ـــن بي ـــه ك ــت تـوب  گف
 

 چشـمم كــور نيسـت    گفتمش افسوس، 
 

ــت   ــالي اس ــت خ ــه جاي ــت در تكي  گف
 

 گفتمش تيـره است آنجــا نــور نيسـت    
 

ـــت   ــه هاس ــن نكت ــر م ــاي منب ــت پ  گف
 

 نيسـت  گفـتـمـش افسوس زيرا ســـور  
 

 گفــت قــرآن را كــنم تفســير، مــــن    
 

 گفتمش جهل و حقيقـت جــور نيسـت  
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ـــان  ــاتيح الجنــ ــن مفـ  گفـــت دوره كـ
 

 گفتمش مجنـــون نيـم مـاجـور نيـست 
 

ــت شــاد و خرمــي اي دوزخــــي     گف
 

 گفتمش بـا غـم كسـي مســرور نيسـت      
 

ــت    ـــوي بهش ـــا س ـــاراً بي ــت اجب  گف
 

 گفتمش در دين كســي مجبــور نيسـت    
 

 گفــت دلهـــا مـــوم افســـون مننـــد    
 

 گفتمش نـيـشــت، كـم از زنبورنيــست    
 

 گفــت مستـــي بـــوسه بـــر رويــم نــزن
 

 گفـتـمـش مستيـم از انـگــــور نيـست 
 

ــو  ــيار ش ـــي هوش ـــي غـافل ــت مست  گف
 

 گفتمش حـرف خـم و مخمـــور نيست 
 

ــنم   ـــت ك ـــا مجـازات ـــد ت ــت بــاي  گف
 

 نيـستگفتمش هنگام نفــــخ صــــور  
 

ـــرده ام   ـــت ك ـــي را هـداي ــت خلق  گف
 

 گفتمش صيـــدي تـــرا در تور نيسـت  
 

ـــن   ـــان مـ ــوره زدي در ج ــت دلش  گف
 

 گفتمش حق، تلــخ باشـد شـور نيسـت     
 

 محبان عمر و علي

 مـــن بـــه محبــــان علـــي و عمــــر   
 

 توصــــيه اي داشــــته ام بــــي ضــــرر 
 

ــام    ــت خ ــالي اس ــرف، خي ــتي ص  دوس
 

 ـ   ــ ـــوُد پـ ــم، بـ ــت و فهـ ــرمعرفـ  ر ثمـ
 

ـــاء  ـــدارد بهـــ ـــرف نـ ـــي صـ  دوستـ
 

 دشـــمني صــــرف نــــدارد ضــــرر    
 

ــد    ـــوده ان ــم بـ ــت ه ــر دوس  آن دو نف
 

ــر     ـــر خطـ ـــي پـ ـــر دشمنـ  واي ز هـ
 

ــوچ    ــل و پ ــي اص ــه ب ـــر قص  واي ز ه
 

ــر    ــات و شـ ـــدوه و جنايـ ـــه انـ  مـايـ
 

ـــي  ـــه زنـــ ـــه خــالــ  واي ز افسانــ
 

ــذر   ـــوي و گـ ـــي كـ ـــور نقـالـ  در خـ
 

 يــرزنـــــيواي بــــــه انـــــديشه پ 
 

ــذر     ــن ح ــذر ك ــو ح ــواني ت ــه ج  اي ك
 

ـــواد    ــم ســ ــد كـ ــر آن مجتهـ  واي بـ
 

ــر    ــادان و خـ ـــرو  نـ ـــر آن پيـ  واي بـ
 

 بــــي خبـــر از عاقبـــت رفتــــه گـــان 
 

 هــم ز جهــان هــم ز خــودش بــي خبــر  
 

ــد، هـــدف بايـــدت   وحـــدت و توحيـ
 

ـــايدت    ـــرف بـ ـــار، شـ ـــر كـ  اول هـ
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 شك كن

 ازجهل دورشـو كـه اگر تـو چنين شوي
 

 ـ   اكي و شـرافت دانـش قـرين شـوي    با پ
 

 شك كـن بـراه و رسـم، اجـداد احمقت
 

 تـا چـون نبـي اكــرم، آمـاج كـين شــوي      
 

 ارباب دين بخون تو چون تشنه ميشـوند 
 

 اي كه توداراي دين شوي اينجاست لحظه 
 

 پـايـان كار تقليد اي دوست دوزخ است
 

 تحقيق كن، كه ليق عـرش بـرين شـوي   
 

 يقينـي رهــا كنـــي علـم يقيـن وعيـن
 

 تحقيق مـن بخوانـي وحـق اليقيـن شوي 
 

 روحاني شهر

ــل   ــاده جه ــت از ب ــهر، مس ــاني ش  روح
 

 اش روانــه در جــاده جهــل قــومي ز پــي 
 

ـــه    ــرك و كين ــياه ش ــب س ــه ش  در نيم
 

ــل   ــاده ســجاده جه ــين، نه ــور يق ـــي ن  ب
 

ـــها  ـــروان اينـ ـــم ز پيـ  مــــن در عجبـ
 

 لهـــر لحظــه بـــدون فكــر، آمــاده جهــ 
 

 نفريـــن و سيـاهـــي و عـــزا و كينــه   
 

ــل    ــدا زاده جه ــه خ ـــزان ب ــتند عزي  هس
 

ــان  ــر گردنت ــه شــيطان زده ب  افســوس ك
 

ــل    ــ�ده جه ــي و ق ـــون بخت ــار نگـ  افس
 

 شيطانكهـــاي مهـــد فكـــر پـوكـــت   
 

ــل    ـــاده جه ــكم م ـــه از ش ـــد هم  هستن
 

 واعظ و مداح نادان
 

 واعظ نادان برايت خوشزباني كرد ورفت
 

 خواني كـرد ورفـت   آن مداح احمق نوحهبعد از 
 

 جـا نمـود   روح پاكت را دچار كينه بـــــي
 

 فكـر كـردي روي منبر نكته داني كـرد ورفـت   
 

 واي بر عمر گرانقدري كه در باطل گذشت
 

 واي بـرآن پيـرمـردي كـه جواني كـرد ورفـت   
 

 ناله و نفرين، غرور و خشم، جهل و تيرگي
 

 بدزباني كــرد و رفــت   روي نـادانـي و كينـه، 
 

 هايي پوچ خوانـد  هايي جعلي و افسانه قصه
 

 تباني كـرد ورفـت   بيخدا شد چون كه باشيطان 
 

 اخت�ف و كينـه انـدر امـت احمـد فكنــد 
 

 خواني كـرد ورفـت   درخيال خام خود چون روضه 
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 در سپـاه جهـل، سـردمـدار راه كفر شد
 

 ـرد و رفـت خـانـه تـزويـرهـا را پـاسبـانـي ك 
 

 اگر . . .

ــواني     ــرآن بخ ــحر ق ــا س ــب ت ــر ش  اگ
 

ـــري    ـــا روزه بگيـــ ـــام روزهـــ  تمــ
 

ـــي   ـــم بكـوبــ ــر را درهـ ـــاه كفـ  سپـ
 

ــري   ـــا دليـ ـــدان بـ ــروز ميـ  شـــوي پيـ
 

ــزد    ــو بلغ ــاي ت ــت پ ــا خواس ــر آنج  ه
 

ـــه      ــر ب ــدا و س ــاد خ ــي ي ـــري  كن  زي
 

ـــالي  ـــال و منــ ــكن و مـ ــدون مسـ  بـ
 

ـــاشد حصــيري       ــو ب ــر پــاي ت ــه زي  ب
 

 ايت كلبـــه اي خـــالي و كوچـــكســـر
 

 غـــذايت تكــــه نـانــــي و شـــيري    
 

ــو   ـــي تـ ـــي كنـ ــهادت را پذيـرايـ  شـ
 

ــري    ــه شمشــيري و تي ــا ك ــري ي ــه زه  ب
 

ــدارد ذره ـــزيزم نـــ ــود اي عـــ  اي ســـ
ــري  ــر بميـ ـــردن، خـ ــام مـ ـــر هنگـ  اگـ

 

 بترس

 از نعره هـاي آدم غـرق جنــون بتــرس  
 

 از واعظي كـه رفته پي چند وچون بترس 
 

 شت چهره تر از ديو شد نترساز آنكه ز
 

 از آن كسي كه زشت شده از درون بترس 
 

 رنگ سياه، خون به دلت مـي كنـد بـدان   
 

 تـر از رنـگ خون بترس از رنگهاي تيـره 
 

 شيطانـي است رسـم و ره مفتيـان شـهر   
 

 از ديو جهـل ونغمـه روحـانيـون بتـرس 
 

 گيرم كه تا كنون سر تو شـيره مـال شـد   
 

 بـود، عـزيـزم كنون بترس بگذشت آنچه 
 

 زنهـار، قصـه هــا نشــود اعتقــاد تــو    
 

 هاي له شده انـدر قـرون بترس زين قصه 
 

 از ديو جهل و آدم مـداح و حـرف مفـت   
 از گريه وسياهـي و فريـاد و خـون بترس

 

 دين االله
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ــود  ــوش بـ ــيطان ز راه گـ ــذهب شـ  مـ
 

ــت    ــق اسـ ــل و منطـ ــذهب االله، عقـ  مـ
 

 ـ  ــ ـــه مــ ـــظ تـكيــ ـــانواع  انند زنــ
 

ــت    ــق اس ــق ن ــزا و ن ــرين و ع ــرق نف  غ
 

 چون خوارج، ديـد او گنجشـكي اسـت   
 

ــت     ــايق اس ــت، ع ــا حقيق ــا ب ــر اينه  فك
 

ـــد، او   ـــو را دزديـــ ـــان ت ـــه ايم  آنك
 

ــت    ــارق اس ــزاران س ــدها ه ــدتر از ص  ب
 

ـــد   ـــاس شـ ـــع احس ـــه تـاب ـــي ك  ملت
 

ــت    ــق اس ــر، لي ــق و خ ــاني احم  حاكم
 

ـــا سـا  ـــاري و دان ـــت آدم ك ـــت اس  ك
 

 آدم نــــادان و ابلــــه، نـــــاطق اســـت 
 

ـــا   ــه ه ـــار دارم غص ـــي بسي ـــن، ول  م
 

 كار مـن اي دوسـت، نزديـك دق اسـت     
 

ـــا افســانه هــا دلخــوش شــده   آنكـــه ب
 

 دشمـــن عقـــل و دليــل و منطــق اســت 
 

ــا جهــل گفــت  ـــو را ديـــدم شــبي ب  دي
 

ــت    ـــق اس ـــد سـاب ـــا ز عه ـــي م  دوست
 

ــال ن  ــي دود دنب ــل م ــه جاه ـــسآنك  فـ
 

 قاسط است و ناكث است و مارق اسـت  
 

ـــاست    ــانه ه ــذهب افس ــا م ــذهب م  م
 

 مذهـــب االله، عقـــل و منطـــق اســـــت 
 

 مذهب ما مــــذهب گوش است و خشم
 مذهب حق، ضد اشك و هق هـق اسـت!  

 

 دارم درون سينه ز اندوه آهها

 دارم درون سينـــــه ز انـــــدوه، آههـــا
 

 ـ      ـاهـهـــا جـانــم فـــداي قافلـه بـي پن
 

 از سرزمين جهل، گـذشتـم به نـور علـم  
 

 رفتـم هزار مــرتبه از كـــوره راههــــا   
 

 با رند و مست و عاشق و ديـوانـه و گدا
 

 راحت ترم ز مجمع ظاهــر ص�حهــــا   
 

 زين زندگي مسخره اين شبهــه مــردها  
 

 با ايـن صــوابهاي خنـك، ايـن گناههــا      
 

 هـا  خرافهاز كشوري كه پر شده است از 
 

 از مذهبي كـه پـر شـده اسـت از الههـا      
 

 از ملتـي كـه يخ زده و بـي تفاوت است
 

ــي از ســياهها   ـــه در كفن ـــن نشست  غمگي
 

 از مـردمـي كه در پي افسانه هـا شــدند  
 

 با اعتقــادهــــاي سـبكتر ز كـاههــــا    
 



 يعهمحفل ش    46

 خورشيد، روشني ندهد شخص كــور را 
 

 ابيهـــوده اســت جهــد مـــن و شــاهراهه 
 

 حتي گريخت  عيسـي از جمـع احمقان
 

 اينـان كـه مـي رونــد بـه سـوي تباههـــا      
 

 خاموش باش، مرگ تو را حكم مي كنند
 

 فريســيان احمــق ســطحي نگـاههــــا    
 

 اي كه با ياران پيغمبر بدي    

 اي كـــــه از روي تعصــــب آمـــــدي
 

 اي كـــه بـــا يـــاران پيغمبــــر بـــــدي  
 

ــت   ــه هاسـ ــو روي قصـ ــادات تـ  اعتقـ
 

ــا  ــت ردي آزمـ ـــود راحـ ــر شــ  يش گـ
 

ــار   ــياه و شرمســ ــت رو ســ  در قيامــ
 

 نـــا اميـــد از رحمـــت و از احمـــــدي 
 

ــر  ــداح خـ ــري مـ ـــرف يكسـ  روي حـ
 

 آتــش كينـــه چــرا بـــر جــــــان زدي   
 

 موجــــب اســـ�م تــــو فـــاروق بـــود
 

 از حســــودي تهمــــت و بهتــــان زدي 
 

 مثـــل شــيطان مــي شــوي تــو دوزخــي
 

ـــزدي    ـــور  ايـ ـــرود نـ ـــده و مطـ  رانـ
 

 جاهلكار 

ــد    ــت و تقلي ــاه اس ـــل، نگ ـــار جاه  ك
 

ــد    ــليم و تايي ـــد، تس ـــه گفتن ـــر چـ  هـ
 

ــذيرفت   ــك پ ــي ش ــنيد، ب ــه بش ــر چ  ه
 

ــنديد    ـــك پس ـــي ش ـــد، ب ــه را دي  هرچ
 

 رفــــت، گمـــــــراه در راه اجــــــداد
 

 كـــــرد، بـــــدبختي خـــويش تجديـــد 
 

 بســت، چشــم خـــرد بـــر حقيقــت    
 

 حــرف حـــق را چـــو بشنيــــد خنديــد 
 

ـــرآن، ــاي قـ ــد جـ ـــح را خوانـ  مفـاتيـ
 

 جـــاي تحقيـــق، تــاييـــد و تقليـــد    
 

ــت    ــا رف ــه ه ــه تكي ــجد، ب ـــاي مس  ج
 

ـــد     ــاهي و تــردي ــد در تب ـــرق ش  غــ
 

 پـــاي منبـــر نشســـت و چـــه آســــان
 

 رفــــت از روح او نـــــور تـوحـيـــــد 
 

ـــن    ــم و نفريـ ــه و خشـ ــق كينـ  عاشـ
 

ـــي گـريـــه و اشـــك و مـــاتم      در پـ
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 با جهالت برو تا جهنم

ــالي عـ ــايي خيــ ــه هــ ـــاشق قصــ  ـــ
 

ــي    ـــده آلــ ــس ايـــ ــتانهاي بــ  داســ
 

 دشمنــــي هـــاي پوســـيده و پـــوچ   
 

ــالي     ــا و خـ ــي جـ ــاي بـ ــتي هـ  دوسـ
 

 ذهــن تــو خــالي از عقــل و تحقيــق    
 

ــئوالي     ــر سـ ــالي از هـ ــو خـ ــر تـ  فكـ
 

 عــــاشق رنـــــگ مكــــروه تيــــره   
 

 هـــر چـــه كـــه هســـت در آن م�لـــي 
 

ـــريي  ـــه بگــ ــت داري هميشــ  دوســ
 

 ــ  ــه بنالـــ ــت داري هميشـــ  ـيدوســـ
 

 مثــــــل زنهـــــــا گـــــرفتار كينـــــه
 

ـــي   ــبه رجالــ ــت شــ ــه او هســ  آنكــ
 

 پايــــــه اعتقــــــادات تــــــو شـــــد
 

ـــي    ـــايي ز راوي غالـــ ــه هـــ  قصـــ
 

ــرگ    ــاداني و مـ ــگ نـ ـــر فرهنـ  زيـــ
 

ــي  ــم  مـ ــم كـ ــن، آرام و كـ ــوي دفـ  شـ
 

ــنم  ــا جهــــ ــرو تــــ  جهالــــــت بــــ
 

 تـــــا كجـــــا بنـــــد تقليـــد هســـتي 
 

ــتي   ــد هسـ ـــو بيـ ـــاد و تـ ــي وزد بـ  مـ
 

 ي شــركي چــه حاصـــل  غــرق دريــا  
 

ــتي   ـــوحيد هسـ ــه تـ ــردي كـ ــر كـ  فكـ
 

ــتي  ـــه مســ ـــاطيل ع�مـــــ  از ابــــ
 

ــتي    ـــد هســ ـــي رد و تـاييــ  در پــــ
 

ـــطان   ـــول شيـ ـــداد، مقبـ ـــل اجـ  مثـ
 

ــتي   ــال، تجديــــد هســ ـــر ســ  آخــــ
 

ــت، افســانه گشــتي     ــت يــك مش  مس
 

ــتي     ــد هسـ ــت، اميـ ــك مشـ ــام يـ  خـ
 

ــف    ــي حي ــنيدي ول ــق را ش ــرف ح  ح
 

ــتي     ــنيد هسـ ــه نشـ ــس كـ ــل آنكـ  مثـ
 

 در تعصـــب شـــده قلـــب تـــو ســـنگ
 

 فــــارغ از شــــك و ترديــــد هســــتي 
 

 خـــــوردي از ميـــوه جهـــل و ناچـــار
 

ـــام  آدم   ـــور نــــ ـــي در خـــ  نيستـــ
 

ــنم     ــا جهــ ــرو تــ ــت بــ ــا جهالــ  بــ
 

ــم  ــا اميــــدم از ايــــن مــــردم غــ  نــ
 

 خســـته از اشـــك و زاري و ماتـــــــم 
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ــق    ــادان و احمــ ــردان نــ ــبه مــ  شــ
 

 شبــــــه زنهــــــاي بيچـــــاره و كـــم 
 

ـــوارجشبـــــــه اســــــ�  مهاي خــــ
 

ــؤمم   ـــاي مـ ـــه هــــ ـــه ع�مــ  شبـــ
 

ــر از آن   ـــا كمتــ ـــام يــ ــل انعــ  مثــ
 

 ديــــــو جهلنــــــد چــــون شـــبه آدم 
 

ـــح ـــاي مفاتيــــ  عاشــــــق وردهــــ
 

 در بهشـــت اســـت گـــــــويي مســـلم 
 

 ظــــــاهر حـرفهـــــــا آب  زمــــــزم
 

ـــم   ـــارها آتـــش و ســـ ـــاطن كـــ  بــ
 

جــــــــــــاي االله در پيشگــــــــــاه 
 

ـــر، شــد گرد    ـــه و قبـ ــت خـــم قبـ  ن
 

ــد    ــرين راه باشــ ــج تــ ــو كــ  راه تــ
 

 رو بــــه دوزخ بــــه صـــف مقـــــدم   
 

ــنم     ــا جهــ ــرو تــ ــت بــ ــا جهالــ  بــ
 

 آخوند

 خســته شــد ملــت از حــال آخونــد    
 

 از تمــــــامي اعمــــــال آخونــــــد   
 

 مســـخ شـــد آيـــه هـــاي خـــدا از    
 

ــد    ــال آخونــ ــر قــ ــث پــ  آن احاديــ
 

 ســـال گـــرگ اســـت تقـــويم امســـال
 

 يـــا بـــه ديگـــر زبـــان ســـال آخونـــد  
 

ــر ا  ــين كف ــت  ع ــن مس ــوال اي ــت اق  س
 

 عـــين شـــرك اســـت افعـــال آخونـــد  
 

 تــــو بــــرو كــــار كــــن اي بــــرادر 
 

ــد   ــال آخونـ ــود مـ  خمـــس مالـــت شـ
 

ــي ــور بــ ــيدند جــ ــاليش را كشــ  حــ
 

ــد    ــال آخونــــ ــدان فعــــ  آن مريــــ
 

 اي بســـــيجي بـــــه روز قيامـــــت  
 

ــد     ــال آخونــ ــاري و حمــ ــر بــ  زيــ
 

ــورم را  ــدا كشــ ــن اي خــ ــاك كــ  پــ
 

 از تمـــــــامي عمـــــــال آخونـــــــد 
 

ــدران    ــاي مازنــ ــل دريــ ــتكــ  رفــ
 

ــد   ــال آخونـــ ــد و اهمـــ  از زد و بنـــ
 

ــن نفــت      ــدانم از اي ــود پــر ن ــي ش  ك
 

ــد   ــون وال آخونــ ــكمهاي چــ  آن شــ
 

ــد   ــدارد بدانيـــ ــان نـــ ــد پايـــ  حـــ
 

 آرزوهـــــــا و اميـــــــال آخونـــــــد 
 

ــاد   ــيد افتــ ــير و خورشــ ــت شــ  ملــ
 

 مثــــل بــــره بــــه چنگــــال آخونــــد 
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ــذيرا   ــردد پــ ــق را نگــ ــرف حــ  حــ
 

ــي   ــر بـ ــد   آن سـ ــال آخونـ ــخ و كـ  مـ
 

ــ ــه نبينــــ ــز دروغ و خرافــــ  يجــــ
 

 شـــود گـــال آخونـــد تـــا كـــه وا مـــي 
 

ــنت   ــل سـ ــا اهـ ــت بـ ــدال اسـ  در جـ
 

ــد    ــال آخونــ ــار و دجــ ــن بيمــ  ذهــ
 

ــجاعت    ــق و ش ــرف ح ــان ح ــي گم  ب
 

ــد   ــال آخونــ ــال و كوپــ ــكند يــ  بشــ
 

ــار   ــن تبهكـ ــت ايـ ــا را گرفـ ــال مـ  حـ
 

ــد     ــال آخونـ ــا حـ ــريم مـ ــس بگيـ  پـ
 

ــود   ــا بـ ــب و ريـ ــر و فريـ  زرق و مكـ
 

ــد     ــال آخونـ ــافظ زدم فـ ــه حـ ــا بـ  تـ
 

ــيطان دون   ــن شـ ــت ذهـ ــم ندانسـ  هـ
 

ــد     ــال آخونــ ــت آمــ ــا كجاهاســ  تــ
 

 كــي گشادســت جيــب مــن، جيــب تــو،
 

 مـــال مـــن، مـــال تـــو، مـــال آخونـــد 
 

ــن   ــده پهـ ــين شـ ــيه و چـ ــر روسـ  زيـ
 

ــد    ــتمال آخونـ ــواري و دسـ ــه خـ  پاچـ
 

ــيطان   ــه شــ ــي كــ ــت ببينــ  در قيامــ
 

ــد   ــال آخونـ ــت حمـ ــراط اسـ ــر صـ  بـ
 

ــته   ــن شكسـ ــه ديـ ــوكش بيضـ ــا نـ  بـ
 

ــد     ــال آخونـ ــر و بـ ــر پـ ــاي آن بـ  جـ
 

ــه و  ــي  توبــ ــواهي نبينــ ــذر خــ  عــ
 

ــد   ــق لل آخونــ ــه حــ ــان بــ  زان زبــ
 

ــار  ــن تبهكـ ــب ايـ ــانس دارد عجيـ  شـ
 

ــد     ــال آخونـ ــت اقبـ ــد اسـ ــس بلنـ  بـ
 

ــنش   ــام چيــ ــيس هنگــ ــدم ابلــ  ديــ
 

ــد     ــال آخونـ ــت غربـ ــش داشـ  در كفـ
 

 رفـــــت اســـــ�م از كشـــــور مـــــا
 

ــد    ــغال آخونـ ــت اشـ ــن گشـ ــا وطـ  تـ
 

ــي  ــ�م عيبـــ ــت در ذات اســـ  نيســـ
 

 هســــت اشــــكال، اشــــكال آخونــــد 
 

ــي  ــا مـ ــي رهـ ــد  كـ ــود اي خداونـ  شـ
 

 ملـــــت مـــــا ز چنگـــــال آخونـــــد 
 

 تقليد و جهالت

 تقليد و جهالت همه جا درد سر ماسـت 
 

 در هر طرفي فتنه و شر زير سـر ماسـت   
 

ــاد   ــر دادن فري ـــم و س ــش زدن پرچ  آت
 

 سر شاخ شدن با همه تنهـا هنـر ماسـت    
 

 انگار كـه دسـتان خـدا روي سـر ماسـت     
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 تا دست خـدا روي سـر ماسـت ذليلـيم    
 

 ين دست خدا نيست اگـر بـود خليلـيم   ا 
 

ــيم   ــيطان رذيلـ ــابع شـ ــه رو و تـ  دنبالـ
 

 هر نطق شما مايـه شـر و ضـرر ماسـت     
 

 انگار كـه دسـتان خـدا روي سـر ماسـت     
 

 امامت نيامد ،شد قيامت

ــد  ــت نيامــ ــز جهالــ ــرت جــ  در ســ
 

 امامـــــت نيامـــــد ،شـــــد قيامـــــت 
 

 امامـــــت نيامـــــد ،شـــــد قيامـــــت
 

ــد   ــت نيامــ ــز خ�فــ ــرت جــ  در ســ
 

 دانــــــش در آمــــــد   آفتــــــابي ز
 

ــد    ــر آمـ ــت سـ ــل و جهالـ ــر جهـ  عمـ
 

 در پـــي جهـــل و تقليـــد و تكـــرار   
 

ــد   ــر آمـ ــت سـ ــد در جهالـ ــيعه شـ  شـ
 

ــاش    ــود ب ــر خ ــودت فك ــرادر خ  اي ب
 

ــد   ــت نيامـــ ــت امامـــ ــد قيامـــ  شـــ
 

ــت   ــال اسـ ــه خيـ ــد اگرچـ ــرم آيـ  گيـ
 

 بـــاز ســـودي بـــه حالـــت نـــدارد     
 

ــت   ــده س ــه زن ــامي ك ــرآن ام ــت ق  هس
 

ــد    ــانه آمــ ــه افســ ــامي كــ ــه امــ  نــ
 

 ز نـــــدامت نمانـــــدعاقبـــــت جـــــ
 

ــد     ــت پيامـ ــر برايـ ــز شـ ــت جـ  نيسـ
 

 خــوب بــاش و ز اوهــام شــو پــاك    
 

ــت بــــــد    ــر دوزخ رود نيــــ  قعــــ
 

 عقــــل و ادراك داري بــــه پــــاخيز  
 

ــرآيد    ــرت سـ ــه عمـ ــي كـ ــل از آنـ  قبـ
 

ــد   ــداوت نمانــ ــز عــ ــت جــ  در دلــ
 

 امامـــــت نيامـــــد ،شـــــد قيامـــــت 
 

***** 
 چــــون امــــام شــــما غائــــب آمــــد

 

 خمـــس حاضـــر شـــد و نائـــب آمـــد 
 

ــب  ــت نائـ ــي  رفـ ــايش فقيهـ ــه جـ  بـ
 

 آمــــد آنجــــا بــــه شــــكل وقيهــــي 
 

 از فقاهــــــت وليــــــت در آمــــــد
 

 چـــون زمـــان وليـــت ســـر آمـــد     
 

ــاهي   ــو شـ ــت چـ ــد وليـ ــه شـ  مطلقـ
 

ــاهي      ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ  ملـ
 

 زد عقبگــــــرد جــــــاي ترقــــــي  
 

 لنـــگ شـــد هـــر دو پـــاي ترقـــي     
 



 51  محفل شيعه

ــد   ــن ش ــت اي ــج رف ــه ك  خشــت اول ك
 

 تـــا خرافـــات مبنـــاي ديـــن شـــد     
 

ــد  ــاتيح آمـــ ــرآن مفـــ ــاي قـــ  جـــ
 

 نوبـــــــت رد و توجيـــــــه آمـــــــد 
 

 چـــون كـــه قـــرآن روايـــت زده شـــد
 

ــت زده شـــد     ــت و حكايـ ــل رفـ  عقـ
 

ــرعيم  ــار فــ ــت و گرفتــ ــل رفــ  اصــ
 

 مثـــــل خـــــر زيـــــر آوار فـــــرعيم 
 

ــائي  ــد كجــ ــد باشــ ــل، توحيــ  ؟اصــ
 

 قبـــــر و گنبـــــد نـــــدارد صـــــفائي 
 

ــت   ــدي دروغ اس ــه دي ــفائي ك ــن ص  اي
 

 ديو شرك اسـت و افسـار و يـوغ اسـت     
 

ــي  ــدير آنـ ــاك تخـ ــل تريـ ــت مثـ  اسـ
 

ــت     ــن امتحانيسـ ــت ايـ ــزه نيسـ  معجـ
 

 مثـــــل گوســـــاله ســـــامري بـــــود
 

ــود    ــادوگري بـ ــه جـ ــدائي كـ ــا صـ  بـ
 

ــد   ــر آخونـ ــن از مكـ ــو ايمـ ــو مشـ  تـ
 

ــد     ــر آخونـ ــود فكـ ــيطان بـ ــل شـ  مثـ
 

 كـــرد آخونــــد گمــــراه و خــــوارت 
 

ــوارت   ــه دارالبـــ ــر بـــ ــرد آخـــ  بـــ
 

ــدي   ــون دويـ ــس دون چـ ــي نفـ  در پـ
 

 جـــاي جنـــت بـــه دوزخ رســـيدي    
 

 ؟علي يا شيعه

 ـريـــــه، علـــــي  لبخنـــــدشــــيعه گ
 

ــد   ـــي،  پيونـــ ـــه دوري، علـــ  شيعـــ
 

 شيعـــــه  مفتـــــون رنـــــگ سيـــــاه
 

ــاه     ـــل مـ ـــد مثـ ـــا سپـيـ ـــي امـ  علـ
 

ــانه ــيعه افســ ـــي شــ ــاي پوشـالــ  هــ
 

ـــي   ـــي عـالــ ـــا حقيقتــ ـــي امــ  علــ
 

 شــيعه احســاس، علـــي فكــر اســـت   
 

ــت     ــر اسـ ــل روح او بكـ ــر او مثـ  فكـ
 

ـــا  ـــي آقــ ـــن، علــ ـــه تـوهيــ  شيعــ
 

ـــن، علـ  ــيعه نفـريـــ ـــي والشـــ  ــــ
 

 ه دورويـــــي هاســــت تقيـــــه شــــيو
 

ــت   ــريح و رك  و راسـ ــا صـ ــي امـ  علـ
 

ــرو  ــي تكــ ــه رو، علــ ــيعه دنبالــ  شــ
 

ــرو     ــي خوش ــو، عل ــه ج ــا كين ــيعه ه  ش
 

ــت  ــات اســ ــاره خرافــ ــيعه بيچــ  شــ
 

ــت   ــات اسـ ـــه مراعـ ـــا شـ ـــي امـ  علـ
 

ـــل  ـــي عمــ ـــذر و علــ ـــه نــ  شيعــ
 

 علــــي اصــــل و شيعـــــه بـــــدل    
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ــليم   ــي تســ ـــوه علــ ـــه شكــ  شيعــ
 

 خــــواري علــــي تكـريــــــمشــــيعه  
 

ــويش  ــرق خـ ــروي فـ ــيعه بـ ــ  شـ  تيـ
 

 ذوالفقــــار علــــي اســــت پيشــــاپيش 
 

ـــادل   ـــي عــ ــل، علــ ـــه باطــ  شيعــ
 

ـــل   ــي عـاقـــ ــل، علــ ــيعه جاهــ  شــ
 

 منش متعصبين

ــوختي   ــب س ـــوارج در تعص ــون خ  چ
 

ـــي     ـــاه انـدوخت ـــا گن ـــي ه ــل غال  مث
 

ـــك مشـــت دزد  ـــاسدار مكتـــب يـ  پـ
 

ــزد     ــه م ــروه زن ب ــن گ ــد اي ــير جهلن  ش
 

 جــو و احمــق و غــالي مــنش     كينــه 
 

ــنش    ــالي م ــي ع ــون عل ــايي چ ــو كج  ت
 

ـــود  ـــار يهـ ـــل احبـ ـــو مثـ ـــالم تـ  عـ
 

 كــر شــوند اينهــا بــه هــر عيســي ســرود 
 

ــل   ــان جهـ ــيدند خفاشـ ــور خورشـ  كـ
 

ــل    ــان جه ــ�ن و اوباش ــبك عق ــن س  اي
 

 شرك و جهل

ــواهم داد   ــان خ ــل را نش ــره جه ــا چه  ي
 

ــه ســوي كهكشــان خــواهم داد   ــا راه ب  ي
 

ــرك   ــه ش ــا ريش ـــم  ي ـــي خشكان  را م
 

 يا بر سـر ايـن قضـيه جـان خـواهم داد      
 

 جهالت

 نمـــــاز جاه�نــــه مثــــل بازيســــت
 

ــت     ــه بازيس ــك حق ــطه ي ــاز از واس  ني
 

ــد  ــيعه نمـــي خواهـــد بفهمـ ــرا شـ  چـ
 

 وضـــوي بــــا جهالـــت، آب بازيســـت 
 

 خوارج

 خـــوارج مثـــل حيواننـــد اي دوســـت 
 

 حقيقـــت را نمـــي داننـــد اي دوســـت 
 

 ســـارخـــوارج دســـت شـــيطان داده اف
 

ــت   ـــد اي دوسـ ــل آسـاننـ ـــراه جهـ  بـ
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 خــوارج پشــت ديــن و ريــش و تســبيح
 

 مـــوجه يــا كــه پنهاننــد اي دوســت     
 

ـــد    ـــن حقن ـــرده عي ــر ك ــوارج فك  خ
 

ــت   ــيطانند اي دوسـ ــدتر ز شـ ــي بـ  ولـ
 

ــد   ــد كردنـ ــب رشـ ــوارج در تعصـ  خـ
 

ــي  ــت   نم ــد اي دوس ــگ جانن ــد س  ميرن
 

ـــد   ــروه داننـ ـــي مكـ ــپيدي را بسـ  سـ
 

 اي دوســــت سيـاهــــي را نگهباننــــد  
 

ــياهند    ـــگ سـ ـــاشق رنـ ــوارج عـ  خـ
 

 ســيه كــار و ســيه باننــد اي دوســت     
 

ـــق   ـــت حـ ــتحق لعنـ ـــوارج مسـ  خـ
 

ــت    ــيطانند اي دوسـ ــه شـ ــراي اينكـ  بـ
 

 خــوارج غيــر آنچــه دوســت دارنــد    
 

ــي  ــابي را نمـ ــت كتـ ــد اي دوسـ  خواننـ
 

 مبـــادا از خـــوارج باشـــي اي دوســـت
 

 ز دين و عقل، خارج باشـي اي دوسـت   
 

 ده پنهـان خوارجنـد  پشت نقاب دين ش ـ
 

ــد    ــادان خوارجن ــا ن ــن و دني ــار دي  در ك
 

 خــــــــوارج مثــــــــل حيواننــــــــد
 

 حزب االله است انگار عنـوان ايـن گـروه   
 

ــد   ــدان كــه آيــت شــيطان خوارجن  امــا ب
 

 در دستهـايشان علم حـب اهــل بيــت  
 

 امـــا خــ�ف مكتــب ايشـــان خوارجنــد 
 

 از كينـه و تعصـب ايـن قــوم نـابــكار  
 

 كلبــه ويــران خوارجنــدايــران شدســت  
 

 چون فكر مي كنند كه حقنـد و بـا خـدا   
 

ــد    ــان خوارجن ــت و آس ــند راح  آدم كش
 

 يك ذره احتمـال خطـا هـم نمـي دهنـد     
 

ـــوارجند    ـــان خ ــمن انس ـــان دش  فريسي
 

 ناالله پرده ها زده بـر گـوش و چشمشـا   
 

ـــوارجند     ــان خ ــد از ره ايم ــس غافلن  پ
 

 اينهـــا خــ�ف خنـــده و آزادي و رفـــاه
 

 ز آفتــاب و نــور گريــزان خوارجنـــد   ا 
 

 در هر لباس و ملت و ديني كه بوده انـد 
 

 مثــل مصــيبتند كــه اينــان خوارجنــد     
 

ــي خوارجنــد    ــد خراب ــق خوارجن  احم
 

 خـواري خوارجنــد و شـيطان خوارجنــد   
 

 و تمام است مرا با تو سخن

 و تمـــام اســـت مـــرا بـــا تـــو ســـخن
 

ــن    ــرگ و كف ــه جــز م ــري نيســت ب  خب
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ــز  ــه جـ ــت بـ ــري نيسـ ــه و آه خبـ  نالـ
 

ـــن   ـــست ز آرامـــش و مـ ـــري نيـ  اثــ
 

ـــرديها  ــه نـامـــ ـــه از اينهمـــ  خستـــ
 

 مــــردم حيلـــه گــــر عهـــــد شكــــن 
 

ــاريخ  ــه اش در تــ ــا همــ ــه مــ  غصــ
 

 وطـــن مــــا همــــه اش بيـــت حـــزن  
 

ــم    ــزاداري رسـ ــوع و عـ ــده ممنـ  خنـ
 

ــرف زدن    ــده و حـ ــايش شـ ــن نمـ  ديـ
 

 در عمـــل دوزخ رنـــج اســـت و ســـتم
 

ـــدن   ـــات عـــ ـــي جنــ  در سخنـرانــ
 

ــب   ــد و فريـ ــده و اميـ ــه اش وعـ  همـ
 

 همـــه اش صـــحبت پيـــروز شـــدن    
 

ــراب  ـــن راه ســ ــفنديم در ايــ  گوســ
 

ــن    ــر از تـ ـــي رود آخـ ـــا مـ ـــر مـ  سـ
 

ــر آب   ــت ب ــابي اس ــل حب ــو مث ــر ت  عم
 

ــخن      ــو س ــا ت ـــرا ب ــت م ـــام اس  و تم
 

 روز جزا

ــود   روز جــزا كــه شــافع شــيعه عمــل ب
 

 چون بي عمل بود همه چيزش بدل بـود  
 

 همه جمع مي شـوند  در پيشگاه حق چو
 

 او بــدتــريــن خلـق زكــل ملــل بود 
 

 بــا فكرهــاي تلــخ تــر از زهــر شــوكران
 

ــود؟!!    پنداشــته كــه ماحصــل او عســل ب
 

 اينها خوارجنـد كـه از ديـن جلـو زدنـد     
 

 افسوس زان نگاه كه در جهـل حـل بـود    
 

ــران    ــاد ديگ ــي ارش ــي دود پ ــراه م  گم
 

 مانند آن طبيب كـه يـك عمـر كـل بـود      
 

 شرك است راه مردم نـادان و كـم خـرد   
 

ــود    جــاي عمــل تمــام وجــودش امــل ب
 

 اينجا هـزار فرقـه و صـدها گـروه شـرك     
 اينجــا هــزار قــدرت و چنــدين دول بــود

 

گري بلند  تا خوارج حزب اللهي چماق وهابي اين هم شعري در مدح حضرت علي 
 .نكنند

 شكوه علي از مدعيان حب او
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 مـي كنـد   چيزيست در دلم كه نـه تغييـر  
 

 من را به سوي مـرگ، سـرازير مـي كنـد     
 

 فرياد مي شـود كـه بجوشـد ز دل ولـي    
 

 چون عقده در فضاي گلو گيـر مـي كنـد    
 

ـــادشاهيست  ـــن، پـ ــاييم بـزرگتـري  تنه
 

 دل را بـراي حـادثـه هـا شيـر مـي كنـد   
 

 من را هـزار جهـل، گريبـان گرفتـه انـد     
 

 مـن را هـزار فـاجعه تقـديـر مــي كنـد   
 

 چيزيست در نهاد مـن اي كـوه سـربلند   
 

 چون غده تير مي كشـد و پيـر مـي كنـد     
 

 توحيد ناب مـي شـوم و آب مـي شـوم    
 

 انگـــار، زهـــر دارد تـاثيـــر مـــي كنـــد 
 

ـــر مـــي شــود   انگــار، عشــق دارد تفسي
 

 هـر چنــد ديــو دارد تزويــر مـي كنـد      
 

 افسوس از حماقت آنكس كـه بعـد مـن   
 

 بيـــر مـــي كنـــدراه مـــرا تعصـــب و تع 
 

 فكريست در سرم كه نمـي آيـدم بـه لـب    
 چيزيست در دلـم كه نـه تغييـر مـي كنـد    

 

 خداحافظ

 خــــدا حــــافظ اي كشــــور لعنتـــــي
 

ــي    ــر لعنتـ ـــوم و بـ ــوب بـ ـــر آشـ  پــ
 

ــي ــو خرافـــات مـ ـــوي تـ ــزد از كـ  ريـ
 

ــي    ـــاور لعنتـ ـــر بـــ ــراه هـ ـــه همـ  بـ
 

ــت  ــا ز توســ ــدبختي مــ ــامي بــ  تمــ
 

ــي   ــوهر لعنتــ ــت اي گــ ــو اي نفــ  تــ
 

ــي  ا ــود بـ ــيهن شـ ــام مـ ــر مـ ــدر گـ  پـ
 

ـــي   ــادر لعنتــ ـــه او مــ ـــم بـــ  نگويــ
 

ــي    ــري م ــر خ ــي ه ــو  ول ــد دم ز ت  زن
 

 هــــــزاران هــــــزار انتـــــر لعنتــــي 
 

ــم     ــن دل ــده اي ــون ش ــو خ ــدار ت  ز دي
 

ــي     ـــر لعنتـ ـــور و كـ ـــادان كـ ــو نـ  تـ
 

 كنيــد انقـــ�ب  چــرا مثــل خـــر مــي   
 

ــي    ــاور لعنتــ ــن خــ ــماها در ايــ  شــ
 

 زياراتتـــان مملـــو از لعنـــت اســـت   
 

ـــر  ــي بــ ـــر لعنتــ ـــن آخـــ  اي هميــ
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ــور دل  ــر كــ ــافظ اي رهبــ ــدا حــ  خــ
ـــر  ـــداحافظ اي اكبـــ 55Fخـــ

ــي 1  لعنتـــ
 

 

 جمهوري قلابكي

 كنـد  جمهوري ق�بكي، دارد سـقوط مـي  
 

 ايــن اقتــدار آبكــي، دارد ســقوط كنــد     
 

 آيـد ولـي   مهدي موهوم شما، آخـر نمـي  
 

ــي   ــقوط م ــي، دارد س ــاي آهك ــد بنياده  كن
 

 و عـزا اين بچه شيطان ريا افتاده از مرگ 
 

 كنـد  مانند كاهي طفلكي، دارد سـقوط مـي   
 

 كار بسيجي مظلمه باتوم و اشك آور قمه
 

 كنـد  آخوند با هر مسلكي، دارد سقوط مـي  
 

 ها هاي حوزه ها، بيكاره سهم امام و روضه
 

 كنـد  خمس و زكات قلكي دارد سقوط مي 
 

 از امر منكرهايتان، از نهي معـروف شـما  
 

 كنـد  رد سـقوط مـي  اين امر ونهي سـيخكي دا  
 

 از بوق تبلي  شما، شد مثل طوطي فكرما
 

 كنـد  اين خط دهي زوركـي، دارد سـقوط مـي    
 

 سازمخالف شد هدف آمد فساد از هرطـرف 
 

 كنــد آري نظـام جلبكـي، دارد سـقوط مـي     
 

 حق آيد و باطل رود، پاي شـما در گـل رود  
 

 كنــد انديشــه شــيطانكي، دارد ســقوط مــي 
 

 ليلهـاي يخمكـي  انديشه هاي آبكـي، تح 
 

 كنـد  آن شيخ ريش وپشمكي دارد سـقوط مـي   
 

 هـا  ها خاموش شد آن نعره باد هوا شد وعده
 

 كنـد  جمهوري ق�بكـي، دارد سـقوط مـي    
 

 كشورم را ....

ــنم   ــي بيــ ــراب مــ ــورم را خــ  كشــ
 

 ملـــتم غـــرق خـــواب مـــي بيـــنم     
 

 مـــردمم خـــوش خيـــال مـــي باشـــند
 

 نقشـــه هـــا را بـــر آب مـــي بيـــنم     
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 آمـــــــالمـــــــال را منتهـــــــاي  
 

ــنم   ــي بيـ ــواب مـ ــوي خـ ــق را تـ  عشـ
 

 مـــــن خرابـــــي ديـــــن مـــــردم را
 

 ناشـــــي از انقـــــ�ب مـــــي بيـــــنم 
 

ــد  ــو را اي آخونــ ــود تــ ــن وجــ  مــ
 

 مــــرگ اســــ�م نــــاب مــــي بيــــنم 
 

ــي را   ــام منجــ ــور و قيــ ــن ظهــ  مــ
 

 يــك دروغ، يــك ســـراب مــي بيـــنم    
 

ــن بــه راه خــدا كــه آســان اســت       م
 

ــنم     ــي بيـ ــاب مـ ــد و بـ ــطه، سـ  واسـ
 

 كشـــــــتي اقتصـــــــاد نفتـــــــي را
 

ــنم    ــي بيــ ــنج�ب مــ ــرق در مــ  غــ
 

ــي   ــي نظمـ ــراب بـ ــا را خـ ــه جـ  همـ
 

 همـــه جـــا اضـــطراب مـــي بيـــنم     
 

ــارت  ــاول و غــــ ــراي چپــــ  از بــــ
 

ــاب مــي بيــنم      ــين و روس، پــا رك  چ
 

 هــــر كجــــا دزدي و خيانــــت شــــد
 

 دســــت عاليجنــــاب مــــي بيــــنم    
 

ــيعه   ــول شــــ ــدل را از اصــــ  عــــ
 

ــنم     ــي بيـ ــاب مـ ــي حسـ ــم را بـ  ظلـ
 

ــالف زد   ــه مخــ ــي نغمــ ــر كســ  هــ
 

ــردنش را طنـــ ـ  ــنم گــ ــي بيــ  اب مــ
 

ــريم  ــته تحــ ــنعت شكســ ــار صــ  كــ
 

ــنم   ــي بيــ ــاب مــ ــورش و اعتصــ  شــ
 

 مصـــلحت را چمـــاق مـــي كوبنـــد   
 

ــنم   ــي بيــ ــواب مــ ــد را ثــ ــار بــ  كــ
 

ــت را     ــاه و ملـ ــه مـ ــا بـ ــس آقـ  عكـ
 

ــنم     ــي بيـ ــذاب مـ ــج و عـ ــرق رنـ  غـ
 

ــت   ــروك اس ــه مت ــرآن هميش ــه ق  چونك
 

ــنم     ــي بيــ ــراب مــ ــورم را خــ  كشــ
 

 سرود ملي انجمن پويندگان راه شرك

 به نغمه باطـل نمـي كـنم    من گوش، جز
 

 جز كفر و شرك، چيزي حاصل نمي كنم 
 

 نـــادانم و مقلـــدم و در مســـير جهـــل 
 

 هرگــز ســئوال، از آدم عاقــل نمــي كــنم  
 

 شيرين وجالب است طعم هواي نفس چه
 

 كنم خواهش اين دل نمي من گوش جز به 
 

ــنم  ــق يكســو نگــر م ــدر قفــس، محق  ان
 

 هي با تـوام، نگـاه كـنم، گـل نمـي كـنم       
 

 در حالــت تقيــه، چــو روبــاه مــي رســم
 

 هرگز غـ�ف توطئـه، حامـل نمـي كـنم      
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 مي ترسم از حقيقـت و خفـاش وار مـن   
 

 در سرزمين خورشـيد، منـزل نمـي كـنم     
 

 هرگز كتاب و حرف مخالف نخوانـده ام 
 

 خود را دچار معضل و مشكل نمـي كـنم   
 

 مي دوم آسـان و چارنعـل   در راه جهل،
 

ــل، حا  ــر باط ــنم دل را ز فك ــي ك ــل نم  ئ
 

 دكان دين فروشـي و تقليـد دائـر اسـت    
 

 پس چاره اي به حـل مسـائل نمـي كـنم     
 

ــرك   ــار ش ــدر بح ــال، ان ــاي آم ــا منته  ب
 

 انديشــه از خرافــه غافــل نمــي كــنم     
 

ــا هســت كــرب� و مفــاتيح سرخوشــم   ت
 

 قرآن و كعبه چيست؟ حاصل نمـي كـنم   
 

 در قلب سنگ من، نرود آب علم و ديـن 
 

 ـ    دعت، مايـل نمـي كـنم   دل را به غيـر ب
 

 هنگام شك و ترديد، من نفـي مـي كـنم   
 

ــنم    ــي ك ــدل نم ــع، دل ــين مواق  در اينچن
 

 من جز حـديث غـالي، بـاور نمـي كـنم     
 

 من، گوش، جز به نغمه باطل نمـي كـنم   
 

 رنگ سياه رنگ عشقه

 ع�مــت غــم و ويرانيســت رنــگ ســياه
 

ــياه   ــگ سـ ــد نادانيســـت رنـ ــانه بـ  نشـ
 

 زيباييسـت براي قوم خوارج چـه رنـگ   
 

ــياه     ــگ س ــت رن ــاجم شيطانيس ــه ته  بل
 

 قرين غصه و اندوه و ضـجه و آن اسـت  
 

 خ�ف شادي و شادمانيست رنـگ سـياه   
 

ــين   ــاق و ك ــر در نف ــره تزوي ــاب چه  نق
 

 عــذاب دوزخ جاودانيســت رنــگ ســيا ه 
 

 به هيچ حالت و نوعي نـدارد اسـتحباب  
 

 كه ننـگ مكتـب انسانيسـت رنـگ سـياه      
 

 و به جامه و به جهـان سفيد باش به فكر 
 

 كه شر و نكبت شيطانيسـت رنـگ سـياه    
 

 براي اينكه بـه سـنت نبـوده ايـن شـيوه     
 

 خــ�ف رســم مسلمانيســت رنــگ ســياه 
 

 چقدر روشن و سادست بيـت آخـر مـن   
 

ــياه     ــگ س ــت رن ــره ظلمانيس ــان تي  جه
 

 اسلام ناب آخوندي

 اســ�م، خــراب اســت از واســطه و بــاب
 

 خـواب  ملت، همه نادان، حكـام، همـه   
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 ن، از نقــل روايــت آويــران، شــده قــر  
 

ــه آداب  ــه، از اينهمـ ــه توجيـ  از اينهمـ
 

 سنت شده يك وهم، در پـيچ و خـم فقـه   
 

 در تاب وتب عـرف از واسـطه وبـاب    
 

ــد     ــايه مرق ــرك، در س ــده ش ــد ش  توحي
 

 تــو غــافلي از رب، دلبســته بــه اربــاب 
 

 در كوي خرافـات، فكـر تـو شـده مسـخ     
 

 و وبشـتاب عمرت به فنا شد عاقـل ش ـ  
 

 تقليـــد، تـــو را بـــرد، تـــا قعـــر جهـــنم
 

 آهسته و كم كم، بـي علـت و اسـباب    
 

 توحيد يا شرك

 با ملتي كه خواب، توحيـد را چـه كـار؟   
 

 با مذهب خـراب، توحيـد را چـه كـار؟     
 

 با گوشهاي كر، ايـن حرفهـا چـه سـود؟    
 

ــار؟    ــد را چــه ك ــاب، توحي ــور آفت ــا ك  ب
 

ــر صــ�ح   ــاز ه ــوم هســت، آغ ــر ق  تغيي
 

 زهــر انقــ�ب، توحيــد را چــه كــار؟  در 
 

 اعدام يا ترور،  محصول شـورش اسـت  
 

 با ترس و اضطراب، توحيد را چـه كـار؟   
 

 از باب و واسطه، شـد ديـن تـو خـراب    
 

 اندر حضور بـاب، توحيـد را چـه كـار؟     
 

 چون شرك خالص است افكار زشت تو
 

 در اين خلوص ناب، توحيد را چه كـار؟  
 

ــت، از ظلـ ـ   ــد دل ــه ش ــانويران  م ظالم
 

 با ايـن دل كبـاب، توحيـد را چـه كـار؟      
 

ــرك   ــار ش ــه ب ــا كول ــين، ب  در روز واپس
 

 مي آيد اين خطاب، توحيد را چـه كـار؟   
 

ــا قصــه و فريــب  ــد و ضــريح، ب ــا گنب  ب
 

 با رنگ و با لعاب، توحيـد را چـه كـار؟    
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